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 القول في الخيار و أقسامه و أحكامه
 1[الخیار لغة واصطلاحا] الاولی: مقدّمتان

 3،4«الاختیار»لغةً: اسم مصدرٍ من  2الخیار

 [الاول للخیار الاصطلاحیالتعریف ]
 67.8على ما فسّره به فی موضعٍ من الإیضاح  5« 4فسخ العقد 3مِلكِْ » 2فی کلمات جماعةٍ من المتأخّرین فی 1غُلب5ّ

                                                

 

نکرده اند و مساله شناسی، موضوع شناسی، خیار. )اشاره به نوع کلمه از حیث صرفی و ریشه آن برای رسیدن به معنا + برای ادعای خود دلیل ذکر  1

 شاید به تبادر و بداهت آن واگذار کرده اند(.
یا مستعمل فیه در فقه را بیان می کنند. به طور  -اگر معنای اصطلاحی وجود داشته باشد-به طور متعارف ابتدا معنای لغوی و سپس معنای اصطلاحی  2

 متعارف ارتباطی بین معنای لغوی و اصطلاحی یا مستعمل فیه وجود دارد.  
 . -نه قدرت بر انتخاب-نفس انتخاب، اختیار و گزینش  3
 9ابتدا نوع کلمه از حیث صرفی و سپس معنا مورد اشاره قرار گرفته است. توجه شود که چهار علامت برای معنای حقیقی ذکر شده است و حدود  4

  مرحله و روش برای کشف معنای لغوی در مباحث روش شناسی مورد اشاره قرار گرفته است.
( بررسی شود که آیا معنای اصطلاحی وجود دارد یا در تمام استعمالات همان معنای لغوی با قرائن جانبی مورد استعمال 1در مورد معنای اصطلاحی :  5

عنای لغوی می در فقه را منکر هستند و استعمال آن را در فقه به م« خیار»واقع شده است. )مرحوم ایروانی و خویی اصل وجود معنای اصطلاحی برای 
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 9]المناقشة في التعریف الاول و الجواب عنه[
و [ 4] 3،4العقد على ما زاد على الثلث ملك الوارث ردَّ[ 3]و  2فی عقد الفضولی، [2] و 1ملك الفسخ فی العقود الجائزة[ 1] 10فیدخل

و ملك [ 6]و ملك الأمة المزوّجة من عبدٍ فسخ العقد إذا أعُتقت، [ 5] 5ملك العمّة و الخالة لفسخ العقد على بنت الأخ و الأُخت،

 6.7کلٍّ من الزوجین للفسخ بالعیوب

                                                                                                                                                                         

 

( اصطلاح برای چه زمان، مکان و علم و افرادی است؟ در چه زمان و مکان و علمی این لفظ بر 2(. -بر خلاف نظر امثال سیدنا الامام الخمینی ره –دانند 

ف معنای لغوی در ( راه های کش4( کتب اصطلاح نگاری در راستای کشف معانی اصطلاحی نگاشته شده اند. 3معنای اصطلاحی قابل حمل است؟ 

 کشف معنای اصطلاحی نیز موثر است. 
ه تولید این نحوه تعبیر شاید اشاره به وضع تعیّنی داشتن این اصطلاح داشته باشد، یعنی کثرت استعمال مجازی در کتب فقهی در معنای خاصّ منجر ب 1

 معنای اصطلاحی شده است و ممکن است اشاره به کثرت استعمال در این معنای خاص باشد )مستعمل فیه( ولو به مرحله وضع نرسیده باشد. 
در از متون معیار در ادامه اشاره می فرمایند که این معنا از تبادر )تبادر فقیه که حاصل از ارتباط مستمر با منابع فقهی است( حاصل شده است. ظاهرا تبا 2

 مراد است و متون معیار در این اصطلاح، عبارات علماء فقه می باشد. 
تفسیر « سلطنت و استیلاء»تلقی کرده اند و برخی آن را به « اعمّ از حقّ»کند و گاهی آن را  را گاهی به قدرت معنا می« ملك»در ادامه مرحوم شیخ  3

. البته باید دقت شود که 38، ص1کرده اند ]استیلاء، احاطه بر شیء است و قدرت، توانایی انجام فعل[. ر.ک. سیدنا الامام الخمینی ره، کتاب البیع، ج

ذکر کرده اند یا مرحوم شیخ که این تعریف را پسندیده اند از این لفظ کدام معناست. در ادامه به معنای حق و مراد فخرالمحققین که این تعریف را 

 قدرت اشاره می شود. 
 فسخ عقد، امر اعتباری یا نفی امر اعتباری است.  4
آمیده « جماعی »اللّه. ]در حالي كه در عبارت مرحوم شیي   . لم نعثر عليه إلّا في كلام فخر المحقّقين قدّس سرّه في الإيضاح، الذي ذكره المؤلّف رحمه5

 است[. 
 فخر المحققین، فرزند علامه حلی، قرن هشتم. / راه تحصیل معنای اصطلاحی : تتبع در کلمات محققین.  6
 .482: 1. إيضاح الفوائد 7
( سیدنا الامام 2( سید یزدی : معنای لغوی اعم مطلق است و شامل معنای اصطلاحی )انتخابِ فسخ( نیز می شود. 1رابطه معنای اصطلاحی با لغوی :  8

ب اربعه . پس رابطه ای از نس-نه انتخاب فسخ –الخمینی ره : حقّ انتخاب قابل جعل است نه خود انتخاب و لذا معنای اصطلاحی حقّ انتخاب فسخ است 

 بین معنای لغوی و اصطلاحی وجود ندارد. 
. جامع افراد 4. مانع اغیار نیست. 3. تعریف برای لوازم و امور جانبی شیء است نه خود شیء. 2. اجلی و اعرف نبودن. 1نقدهای متعارف به تعاریف :  9

 نیست. 
به وضوح عدم اصطلاح خیار در عقود جایز و عقد فضولی و ... ]پیش فرض  و با توجه...« و لعلّ التعبیر »به قرینه ادامه عبارت که می فرماید  10

قه و سالهای مستشکل[، استفاده می شود که این تعبیر برای اشکال به تعریف است. اشکال از نوع مانع اغیار نبودن. )ذکر موارد نقض نیازمند تسلط بر ف

 تلاش و زحمت در ابواب مختلف آن است(. 
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فیخرج ما کان من قبیل الإجازة و الردّ لعقد الفضولی  11الأحکام،من  لا 10أنّ الخیار من الحقوق 9للتنبیه على« الملِكْ» ب 8و لعلّ التعبیر

 12.13العقود الجائزة، فإنّ ذلك من الأحکام الشرعیّة لا من الحقوق؛ و لذا لا تورّث و لا تسقط بالإسقاط و التسلّط على فسخ

                                                                                                                                                                         

 

 خیار اصطلاحی نیست )مرحوم ایروانی(. عقد یا جایز حکمی است یا جایز حقی و خیاری که حکماً لازم است.  با این که مصداق 1
. در نتیجه -نه این که عقد را فسخ کند و مالكِ حقّ فسخ باشد –جواب مرحوم خویی : مالك در این مثال انتساب عقد به خودش را دفع می کند  2

 [. -نه فسخ اصطلاحی-كِ ردّ یا اجازه است داخل در تعریف نخواهد بود. ]مال
ط کرده در معامله ای که در هنگام مریضی منجر به موت رخ داده است، ما زاد بر ثلث ما ترک، منوط به اذن ورثه است البته برخی این اذن را مشرو 3

 اند به مواردی که معامله به ضرر ورثه باشد. 
 ف نیست. مانند مثال قبل است و لذا داخل در تعری 4
 جواب مرحوم خویی : مانند مثال عقد فضولی است و لذا داخل در تعریف نیست.  5
بر خلاف –مصداق خیار نیست؟ این احتمال که با عیب نکاح، عقد جایز شده باشد وجود دارد، ضمن این که اعمال فسخ از زمان اعمال فسخ است  6

 . -سایر عقود که شاید از همان زمان عقد باشد
 نیز با این تعریف داخل در اصطلاح خیار خواهد بود، در حالی که مصداق خیار نمی باشد. « حقّ شفعه»وم ایروانی : مرح 7
( اغيار داخل در 2( اغيار ادعايي داخل در معرَّف هستند و در حقيقت مصداق اغيار نيستند. 1. ردّ اشکال عدم مانعيت براي اغيار به دو طريق :  8

، استفاده نشده شده است و صرفا براي بيان توانايي فس « ملک»معرِّف نيستند. از راه دوم در اينجا استفاده شده است.  استفاده حداكثري از معناي لفظ 

مطلق شامل حقّ مي شود )گفته شده است اگر متعلق عين خارجي باشد، « ملک»است. ]مرحوم سيد يزدي : حقّ مرتب  ضعيف ملکيت است. در نتيجه 

ود( + مرحوم ملکيت شديد هنگامي استعمال مي شود كه شيء خارجي ماليت داشته باشد و اگر ماليت نداشته باشد، ملکيت ضعيف يا حقّ اطلاق مي ش

 خويي. ايرواني : ملکيت افاده سلطنت مي كند كه اين سلطنت در حقّ وجود دارد اما در حکم وجود ندارد( ر.ک. نقد مرحوم ايرواني و كلمات مرحوم 
 نیست. ( فسخ در عقد جایز و عقد فضولی، حکم است و حقّ 3( مِلك فقط شامل حقّ می شود. 2( حقّ و حکم فرق دارند. 1سه مقدمه :  9
 مرحوم سید یزدی : حکم اعتباری است که ملکیت، سلطنت و حق همراه آن نیست، مثل اعتبار جواز شرب خمر.  10
و همچنين حاشيه مرحوم  451حاشيه محقق همداني، ص – 2، ص2. براي اطلاع بيشتر از فرق بين حق و حکم، رجوع شود به حاشيه سيد يزدي، ج11

 . 38، ص1و كتاب البيع امام خميني، ج 43و  18، ص1اصفهاني بر مکاسب، ج
به ارث نمی رسد و امکان اسقاط آن وجود ندارد، چرا که جعل و رفع آن به دست شارع است، اما حقّ ممکن است به ارث « حکم»روشن است که  12

نداشته باشد؛ به عنوان مثال گفته شده  برسد و ممکن است به ارث نرسد، همانطور که ممکن است امکان اسقاط داشته باشد و ممکن است امکان اسقاط

و کتاب  18، ص1است که زوج حقّ استمتاع از زوجه دارد و این حقّ به ارث نمی رسد و امکان اسقاط نیز ندارد. )ر.ک حاشیه مرحوم اصفهانی، ج

. بنابراین گفته شده است از عدم ارث گذاشتن (12، تعلیقه7، ص2و حاشیه مرحوم پایانی در ابتدای کتاب البیع مکاسب، ج 38، ص1البیع امام خمینی، ج

 بودن را ثابت کرد. « حقّ»بودن را ثابت کرد و صرفا از به ارث گذاشتن یا امکان اسقاط می توان « حکم»و عدم امکان اسقاط، نمی توان 
 . 404، ص3ر.ک حاشیه مرحوم شهیدی، ج 13
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 ]تعریف آخر للخیار و المناقشه فیه[

 2.3إزالته: مِلْك إقرار العقد و 1و قد یعرفّ بأنهّ

 4و یمکن الخدشة فیه بأنّه:

؛ إذ 6لأنّ القدرة على الفسخ عین القدرة على ترکه 5إبقاؤه على حاله بترک الفسخ، فذکره مستدرکَ؛ٌ« إقرار العقد»إن أُرید من 

 .8لا تتعلقّ بأحد الطرفین 7القدرة

 9،1إلى إسقاط حقّ الخیار، فلا یؤخذ فی تعریف نفس الخیار و إن أرُید منه إلزام العقد و جعله غیر قابلٍ لأن یفسخ، ففیه: أنّ مرجعه

 3.4أنّ ظاهر الإلزام فی مقابل الفسخ جعله لازماً مطلقاً، فینتقض بالخیار المشترک، فإنّ لکلٍّ منهما إلزامه من طرفه لا مطلقاً 2مع

                                                

 

اند و گویا ضعفی در تعریف اول احساس کرده اند که تعریف را تغییر داده اند. با مقایسه این علمائی متاخر از فخر المحققین این تعریف را ارائه کرده  1

ست این تعریف با تعریف سابق و اشکالاتی که به تعریف سابق وارد شده است، می توان مراد دقیق علماء از این تعریف را به دست آورد. گفته شده ا

حوم شیخ مطرح کرده اند، یعنی این تعریف سلطنت بر اقرار عقد )به تفسیر دوم از تعریف که در ادامه تعریف برای عدم ورود نقضهایی باشد که مر

 . -که خارج کننده عقود جایزه است–ذکر خواهد شد( را نیز افاده می کند 
( استفاده از لفظ 1ییر نسبت به تعریف سابق : اقرار عقد با رها کردن )تفسیر اول( یا اسقاط حق خیار )تفسیر دوم( و ازالة عقد با فسخ کردن. + دو تغ 2

 که مرحوم شیخ نسبت به این اضافه اشکال دارند. « اقرار العقد»( اضافه کردن قید 2ازاله به جای فسخ شاید به دلیل وضوح بیشتر این لفظ. 
 .3: 23صاحب الجواهر في الجواهر  ، و177: 8، و السيّد الطباطبائي في الرياض 43: 2. عرّفه بذلک الفاضل المقداد في التنقيح 3
 تامل در احتمالات مختلف و متعدد در کلام علماء برای رسیدن به مطالب عمیق و صحیح.  4
کافی بود )تطویل بلادلیل از اشکالات تعریف است( یا تعریف اول نیز این معنا را افاده می کرد و نیازی به تغییر دادن تعریف « ملك ازالة العقد»ذکر  5

، یعنی قدرت بر فسخ و ترک فسخ عقد. «قدرت بر فسخ عقد». تعریف اول گفته بود -علاوه بر این که تعریف طولانی تر و سخت تر شده است-د نبو

 تعریف شما هم چیزی بیشتر از این مطلب را نرسانده است. 

 کال، ملك را حقدر حالی که شما برای دفع اش–ود در تعریف اول به معنای قدرت است، پس شامل حکم هم می ش« ملك»نقد مرحوم شهیدی : اگر 

 هم قدرت بر فسخ وجود دارد. « حکم»نمی توان گفت فقط شامل حقّ می شود. در  و -تفسیر کردند
 یك حقیقت و صفت واقعی خارجی است که هم با فعل و هم با ترک نسبت دارد. 6
 تعریف مشهور از قدرت : ان شاء فعل و ان شاء ترک.  7
نه نیست که فقط قدرت بر فعل باشد یا فقط قدرت بر ترک باشد و بر طرف مقابل قدرت وجود نداشته باشد. اگر صفت انتساب به یك طرف اینگو 8

 نیست. « قدرت»داشته باشد، 
)تعریف اجلی و اعرف  تعریف شده است.« ملكِ اقرار عقد با اسقاط خیار یا ازالة عقد با اعمال خیار»تعریف دوری خواهد بود، چرا که خیار به  9

 نیست(.
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 ]تفاوت الکلمات فی الاستظهار من لفظ الخیار[

و کلمات الأصحاب  5هو المتبادر منه عند الإطلاق فی کلمات المتأخّرین، و إلاّ فإطلاقه فی الأخبارثمّ إنّ ما ذکرناه من معنى الخیار 

 6على سلطنة الإجازة و الردّ لعقد الفضولی و سلطنة الرجوع فی الهبة و غیرهما من أفراد السلطنة شائع.

 7الثانیة ]الأصل فی البیع اللزوم[

 م[]کلام العلامه فی توجیه اصاله اللزو 
لأنّ الشارع وضعه  [1] 2: أنّ الأصل فی البیع اللزوم. قال فی التذکرة: الأصل فی البیع اللزوم؛1تبعاً للعلّامة فی کتبه9ذکر غیر واحدٍ 8

و إنمّا یتمّ  6و الغرض تمکّن کلٍّ من المتعاقدین من التصرّف فیما صار إلیه، [2] 5و الأصل الاستصحاب، 4[ لنقل الملك،3]مفیداً

 ، انتهى.8لیأمن من نقض صاحبه علیه 7ومباللز

                                                                                                                                                                         

 

جواب مرحوم سید : اسقاط خیار سببِ اقرار عقد است و سبب در تعریف نیامده است. این تعریف، تعریف خوبی است و خارج کننده عقود جایزه  1

 است.  

خوبی است و  تعریف، تعریف ود ندارد. اینمعنا کرد تا اشکال به وج« ملكِ الزام عقد با اسقاط حق فسخ»جواب مرحوم ایروانی : می توان خیار را به 

 خارج کننده عقود جایزه است.
 استفاده از قرینه مقابله برای استظهار از عبارت : تعریف جامع افراد نیست )داخل در معرَّف می باشد ولی داخل در معرِّف نمی باشد(.  2
 جواب مرحوم سید یزدی و شهیدی و خویی : ]با توجه به قرینه لبی مقدم بر قرینه مقابله[ اقرار عقد نسبی و از طرف خودش مراد است.   3

نداشته  سقاط خیار راااشکال مرحوم سید به تعریف : صرف مالکیت بر فسخ برای صدق خیار کافی است و به مالکیت اقرار عقد نیازی نیست ]اگر حق 

 ، باز هم خیار صدق می کند[.باشد
تغییر داده اند. صاحب خیار، « انتخاب فسخ»را به « فسخ»و « حقّ»را به « ملك«. »حقِّ انتخابِ فسخ»معنای خیار در کلام امام الطائفه سیدنا الخمینی ره :  4

 . 13، ص4ک سیدنا الامام الخمینی، کتاب البیع، جفسخ را انتخاب می کند و فسخ به قرارداد عقلاء و شارع رخ می دهد. برای بحث متعلق خیار ر.
 .6من أبواب أحکام الهبات، الحديث  4، الباب 336: 13، و 2و  1من أبواب ميراث الأزواج، الحديث  11، الباب 527: 17. راجع الوسائل 5
شود )معناي اصطلاحي يا وضع جديد( و آنچه در ر مي. نکته روشي: در مقام استظهار از ادله، لازم است احتمال تفاوت آنچه امروز از لفظ استظها 6

 شده است )معناي لغوي و وضع ابتدايي(، بررسي گردد و غفلتا حمل بر مستظهر از كلمات فقها نشود.زمان صدور دليل، استظهار مي
، از بیانات و ادله چنین «لزوم»شد. اما در مورد در ادامه بررسی خواهد « اصل»سابقا بیان شده است و معنای « بیع»مساله شناسی، فهم مفردات، معنای  7

 مراد نیست، بلکه لزوم فعلی مراد است که همراه با نفی خیار است.  -قابل جمع با جواز خیاری-استفاده می شود که لزوم حکمی 
 مساله شناسی، اشاره به تاریخچه طرح مساله در فقه با تتبع و تحقیق در متون علماء.  8
 92، و المحقّق السبزواري في كفاي  الأحکیام: 44: 2، و الفاضل المقداد في التنقيح 243، القاعدة 242: 2الشهيد قدّس سرّه في القواعد و الفوائد . منهم: 9

 .3: 23و صاحب الجواهر في الجواهر « الأصل في العقود اللزوم»بلفظ: 
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 .10المستفاد من کلمات جماعةٍ أنّ الأصل هنا قابلٌ لإرادة معانٍ 9أقول:

                                                                                                                                                                         

 

 ذكرها المؤلف قدّس سرّه. ، و التذكرة التي64: 2. لم نقف عليه في كتبه، عدا القواعد 1
هل بسیاری از ادله ذکر شده در کلمات مرحوم علامه نزدیك به استحسان، قیاس و مصالح مرسله است و ظاهرا مقتضای دوران ایشان در تعامل با ا 2

 سنت بوده است. 

 ازم غرض از بیع. ( بررسی آثار و لو3ابق. ( توجه به حالت س2( تامل در وضع ابتدایی بیع. 1حدس ما از روش تحصیل ادله در کلام ایشان : 
 و المصدر.« ش». من 3

 مرحوم شهیدی : شارع در مورد بیع وضع تاسیسی نداشته است و ظاهرا مراد وضع تقریری است.  4

 وضع شارع از ادله نقلی یا تقریر بناء عقلاء استفاده شده است؟ 

و الاصل »ه کو این نکته  مراد وضع ابتدایی است یا وضع استمراری را هم در بر می گیرد؟ به نوع تفسیر و تبئین استصحاب در مقدمه دوم مبتنی است

 تکمیل استدلال اول است یا استدلال مجزایی است. ]توجه به احتمالات مختلف عبارت[. « الاستصحاب
 است که قدماء استصحاب را اماره و بر اساس بناء عرف و عقلاء حجت می دانسته اند.  طبق تاریخ بحث استصحاب، گفته شده  5

 مستصحب چیست؟ وضع ابتدایی شارع یا بقاء ملکیت ثمن برای بایع و مثمن برای مشتری یا ... . 

 ی شود.  در ادامه استدلال به استصحاب بقاء آثار در مقام اشاره خواهد شد و مراحل و روش های نقد آن بیان م
 سیرة یا ارتکاز عقلاء یا وضع بیع نزد عقلاء اینگونه است.  6

اقص وضع عمّ از غرض تام و غرض ن. بیع برای ا-اعم از مالکیت متزلزل یا مالکیت مستقرّ –نقد : غرض از بیع تمکن از تصرف یا صرف مالکیت است 

 شده و مورد استفاده عقلاء قرار می گیرد. 
در فرض فقدان فسخ طرف مقابل، مالك با خیال راحت در مال تصرف کرده و مثلا اگر خانه ای خریده است، اسباب کشی می کند یا اگر ماشینی  7

با  روانی :خریده است، معایبش را بر طرف می کند. اگر خیار وجود داشته باشد، چنین اقداماتی را انجام نخواهد داد. )مقدمه عقلی؟( / نقد مرحوم ای

، ضامن -مثل آن که برنج مبیع بوده است و آن را خورده است–جواز بیع نیز غرض تام از بیع حاصل است ولو بعد از فسخ اگر کالا موجود نباشد 

 باطل.  خواهد بود. همچنین اگر این مقدمه صحیح باشد، ثبوت خیار نیز با غرض از بیع منافات خواهد داشت و شرط منافی عقد، باطل است، و التالی
 .515: 1. التذكرة 8
 با تامل و تتبع و تحقیق در کلمات علماء. « / اصل»مرحلة مسأله شناسی / معنای مفردات مساله / مراد از  9
رح می باشد، مدنظر قرار نگرفته است. احتمالاتی که در ادامه مط -اعم از این که اماره باشد یا اصل-« مقتضای اولی»این احتمال که اصل به معنای  10

 شود را می توان ادله برای مقتضای اولی در نظر گرفت. 
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 1«الأصل»]المحتملات في المراد من  
 الراجح[ - 1]

 4.5مستنداً فی تصحیحه إلى الغلبة 3احتمله فی جامع المقاصد، 2الأوّل: الراجح

                                                

 

 از ادلةّ مطرح شده، می توان مراد قائل را کشف کرد و این نشان دهندة تاثیر مرحلة ادلّه بر مرحلة مسأله شناسی است.  1

 سه صحیح است؟ ( این احتمال فی نف2ت؟ ( این احتمال مراد مرحوم علامه و علماء بوده اس1در مورد هر احتمال دو سوال قابل طرح است : 
 . -بر اساس حجیت مطلق ظنّ یا ظنّ خاصِّ الحاق مشکوک به اعم اغلب –گمان و احتمال بیشتر  2
، جامع المقاصد فی شرح القواعد از منابع مهم مکاسب مرحوم شیخ است. اصل این احتمال با تتبع تحصیل شده است و 10محقق ثانی یا کرکی، قرن  3

 قائل دارد. 
 .282: 4. جامع المقاصد 4
 قدمات و چینش صحیح آنها با تامل و دقت[ : اما دلیل: ]دلیل یابی با تتبع کلمات علماء / تفکیك دقیق م«. رجحان )گمان( لزوم در بیع»ادعا :  5

ینان حجیت دارد یا بناء اطم /3این اغلبیت موجب اطمینان یا گمان به داخل بودن فرد مشکوک در اعم اغلب می شود.  /2غلبه در بیع لزوم است.  /1

 ت دارد. عقلاء در این موارد بر الحاق شیء مشکوک به اعم اغلب است. این سیره با عدم ردع شارع حجی

 ]روش نقد / تحلیل دقیق مقدمات، بررسی صحت و سقم آنها و تطابق آنها با مدعا[ : 

 عا[ : نقد مقدمه اول / اشکالات مرحوم شیخ ناظر به این مقدمه است ]استقصاء احتمالات مراد از آن و بررسی تطابق دلیل با مد

 مراد : 

ر لزوم فعلی د :وم فعلی است تند(: اغلب افراد بیع لزوم حکمی دارند، در حالی که محل بحث ما لز( غلبه افرادی )اکثر افراد و مصادیق بیع لازم هس1

 ابت است. ث -حیوان و ... به دلیل جواز حکمی یا جواز فعلی با خیار مجلس، خیار–اغلب افراد بیع مقبول نیست بلکه جواز فعلی در اغلب افراد عقد 

روز در بیع  مثلا تنها سه-است  حاظ شود، از زمان انعقاد تا قیام قیامت، مقدار زمان اندکی مشتمل بر خیار و جواز( غلبه ازمانی : هر فردی از بیع ل2

)لزوم( می  ا بعد از بیع، لزوم حاکم است و خیار منتفی است. پس اگر در زمانی وجود خیار مشکوک بود، آن زمان حمل بر غالب. غالب زمانه-حیوان

: محل بحث ما  ی قرار گیرد(این معنا در کلام علامه یا محقق کرکی داده نشود، لکن به عنوان احتمال قابل طرح باید مورد بررسشود )هر چند احتمال 

د نبودن این ك ما، فرد بیع است نه زمان خاصی بعد از وقوع بیع. ]وارد بودن یا واراست. مورد ش -مثل بیع معاطاتی –کشف لزوم یا جواز افراد بیع 

 : اول ازمنه مورد اختلاف علماء است. ر.ک کلمات مرحوم سید یزدی، مرحوم ایروانی، مرحوم شهیدی و مرحوم خویی. + اشکال صغرویاشکال 

تیجه نمی تواند نز است[. اضافه بر این که این معنا با عبارت مرحوم علامه سازگار نیست و در غلبه با جوا -به دلیل خیار مجلس–عقدها اگر لحاظ شود 

 . -که در ادامه اشاره خواهد شد–د ایشان باشد مرا

ل نمی شود. بودن آن حاص نقد مقدمه دوم ]عدم تطابق تام دلیل با مدعا[ : گاهی با وجود اغلبیت لزوم، بیع دارای خصوصیاتی است که گمان به لازم

 مقدمه اخص از مدعا را ثابت می کند. 

یره س اما در مورد نقد مقدمه سوم ]بررسی اصل صحت مقدمه ادعائی[ : حجیت اطمینان در این موارد پیشفرض اصولی است که به آن نمی پردازیم،

 عقلا، اصل ثبوت آن ثابت نیست. 
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فهی  و إن أراد غلبة الأزمان، [2]إن أراد غلبة الأفراد، فغالبها ینعقد جائزاً لأجل خیار المجلس أو الحیوان أو الشرط،  [1]و فیه: أنهّ 

و إنمّا یخرج من الأصل لأمرین: ثبوتِ خیارٍ أو ظهورِ  2أنّه لا یناسب ما فی القواعد من قوله: 1تنفع فی الأفراد المشکوکة؛ معلا

 3.4عیب

 مستفادة من العمومات[ـ القاعدة ال 2]
 8و هذا حسنٌ، 6،7التی یجب الرجوع إلیها عند الشكّ فی بعض الأفراد أو بعض الأحوال 5الثانی: القاعدة المستفادة من العمومات

 10فی توجیه الأصل. 9لکن لا یناسب ما ذکره فی التذکرة

 ـ الاستصحاب[3]
 12و هذا حسنٌ. العقد بمجرّد فسخ أحدهمافاع أثر و مرجعه إلى أصالة عدم ارت 11الثالث: الاستصحاب

 ـ وضع البيع[4]
، و إنمّا جعل الخیار 3على اللزوم و صیرورة المالك الأوّل کالأجنبی 2و شرعاً  1الرابع: المعنى اللغوی بمعنى أنّ وضع البیع و بناءهَ عرفاً 

لأحدهما أو لهما، یسقط بالإسقاط و بغیره. و لیس البیع کالهبة التی حکَمَ الشارع فیها بجواز رجوع الواهب بمعنى  4فیه حقّا خارجیاًّ 

 .5کونه حکماً شرعیّاً له أصلًا و بالذات بحیث لا یقبل الإسقاط

                                                

 

 وم ایروانی(. علاوه بر این که با ادله مرحوم علامه سازگاری ندارد و نمی تواند مراد علامه و تابعین ایشان باشد )مرح 1
 مرحوم شیخ در ادامه این عبارت علامه را شرح می کنند.  2
 .64: 2. القواعد 3
زمانی  دلیل عدم تناسب : بیان شد غالب زمانهای بعد از بیع، خیار منتفی است و زمان مشکوک به غالب ملحق می شود و بنابراین اصل بر لزوم است. 4

صل نبود و لذا تلقی می شود و این زمان، از ابتدا داخل در ا -در مقابل غالب-که خیار ثابت می شود، علم به جواز بیع وجود دارد و جزو زمانهای نادر 

 با تفسیر ارائه شده سازگاری ندارد. )ر.ک مرحوم شهیدی(. « خروج»تعبیر 
 که در ادامه مورد اشاره و بررسی قرار خواهند گرفت.  -مثل اوفوا بالعقود یا تجارة عن تراض –یا اطلاقات  5
 ابه در قیمت و غرض از آن کالا ندارد. بعض افراد مثل بیع معاطاتی و بعض احوال مثل بیع کالا با عیبی که تاثیر معتن 6
 «.و يمکن كونه بمعنى القاعدة»بلفظ:  3: 23، و صاحب الجواهر في الجواهر 32. أشار إليه الشهيد الثاني في تمهيد القواعد: 7

 صحت و سقم این ادعا به تفصیل در ادامه بیان خواهد شد.  8
 پس نمی تواند مراد مرحوم علامه و تابعین ایشان باشد.  9
 در ادله تمسك به عمومات و اطلاقات لفظی دیده نمی شود.  10
 . صرّح بذلک العلّام  قدّس سرّه في عبارته المتقدّم  عن التذكرة. 11
 در ادامه مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.  12
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مبنیّاً على اللزوم؛ لأنّ الخیار حقٌّ من هنا ظهر: أنّ ثبوت خیار المجلس فی أولّ أزمنة انعقاد البیع لا ینافی کونه فی حدّ ذاته  6و

بجواز الرجوع بحیث یکون حکماً فیه، لا حقّا مجعولًا قابلًا  7خارجیٌّ قابلٌ للانفکاک. نعم، لو کان فی أولّ انعقاده محکوماً شرعاً 

دارة، فإنهّ لا ینافی کون أکثر نظیر قولهم: إنّ الأصل فی الجسم الاست 8للسقوط، کان منافیاً لبنائه على اللزوم. فالأصل هنا کما قیل

 الأجسام على غیر الاستدارة لأجل القاسر الخارجی.

. إلّا أن یرید أنّ الأصل بعد ثبوت 9و ممّا ذکرنا ظهر وجه النظر فی کلام صاحب الوافیة، حیث أنکر هذا الأصل لأجل خیار المجلس

 خیار المجلس بقاء عدم اللزوم، و سیأتی ما فیه.

 . ....10 

                                                                                                                                                                         

 

( 1که مقتضای اولی و طبیعت بیع، لزوم و عدم خیار باشد و ثبوت خیار نیازمند قاسر خارجی است. دلیل: وضع ابتدایی عرف و قرارداد عقلاء بر این  1

 ( قاعده مقتضی و مانع. شك در وجود مانع مساوی عدم مانع است. 2سیرة عقلاء بر اساس همین وضع ابتدایی شکل گرفته است. 
( سکوت تقریری سیره عقلاء. 2( عمومات: رجوع به معنای دوم مگر امضاء سیره باشد. 1ست؟ ]حدس دلیل این ادعا:[ بناء شرع چگونه به دست آمده ا 2

 ( سیره یا ارتکاز متشرعه که کاشف از بناء شارع است. 3
 در عدم امکان فسخ عقد.  3
 ودن است. . دلیل ]بررسی خصائص این حقّ[ : سقوط با اسقاط از خصائص خارجی ب-در مقابل ذاتی –قابل انفکاک و عروض  4
كیي ينیدفع  "الأصل في البيع اللزوم "قد حکي هذا الوجه عن السيّد الصدر في مقام توجيه مراد الشهيد قدّس سرّه من قوله:». قال الشهيدي قدّس سرّه: 5

 .323)مخطوط(: (، و راجع شرح الوافي  406، )هداي  الطالب: «عنه إيراد الفاضل التوني عليه بإنکاره الأصل، لأجل خيار المجلس
 بر لزوم است.  -عرفا و شرعا–مدّعا : بناء اولی بیع  6

 صاحب وافیه کلامی که دارای دو تفسیر است: 

خیار به حق  لی یعنی ثبوت( ثبوت خیار مجلس با ادعای بناء اولی بیع بر لزوم منافات دارد. این کلام مورد قبول نیست؛ چرا که روشن شد بناء او1

 در نتیجه بناء اولی بر لزوم منافاتی با خیار مجلس ندارد. و -م شرعی برای ذات بیعنه حک–خارجی است 

 د. قرار می گیر ( ثبوت خیار مجلس باعث می شود که بعد از خیار مجلس اصل بر بقاء عدم لزوم باشد. تفسیر دوم بعدها مورد نقد و بررسی2
 باشد، بلکه حکم شرعی برای طبیعت و ذات بیع باشد. در مقابل حق خارجی. یعنی حق مجعول خارجی قابل اسقاط ن 7
 .323. نسبه الشهيدي إلى شارح الوافي ، انظر شرح الوافي  )مخطوط(: 8

 .198. الوافي : 9
 مقداری از متن کتاب در این بخش حذف شده و مورد تحلیل روشمند قرار نگرفته است.  10
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 1جریان ادلة اصالة اللزوم، في غيرالبيع من العقود[ ]تبيين
؛ لأنّ الخیار حقٌّ خارجیٌّ یحتاج ثبوته إلى 2بالمعنى الرابع إنمّا ینفع مع الشكّ فی ثبوت خیارٍ فی خصوص البیع« الأصل»ثمّ إنّ 

نّ مرجع الشكّ حینئذٍ إلى الشكّ فی الدلیل. أمّا لو شكّ فی عقدٍ آخر من حیث اللزوم و الجواز فلا یقتضی ذلك الأصل لزومه؛ لأ

 الحکم الشرعی.

 3و أمّا الأصل بالمعنى الأوّل فقد عرفت عدم تمامه.

 و أمّا بمعنى الاستصحاب فیجری فی البیع و غیره إذا شكّ فی لزومه و جوازه.

عمّ غیر البیع، و قد أشرنا فی مسألة الدالّة على هذا المطلب ی 4و أمّا بمعنى القاعدة فیجری فی البیع و غیره؛ لأنّ أکثر العمومات

 5:6المعاطاة إلیها، و نذکرها هنا تسهیلًا على الطالب

                                                

 

شف شود. از مراحل مهم نقد و بررسی ادله : مقایسه محدودة دقیق نتیجة استدلالها و مقتضای هر اصل با مدعاست تا اعم یا اخص یا مساوی بودن آن ک 1

 )استدلالها علاوه بر بیع، دیگر عقود را نیز شامل می شوند؟(. 
 و هر عقدی که بناء عرف و شرع بر لزوم در آن معلوم باشد.  2
 امور بی فایده نباید وقت را تضییع کرد.برای  3
 مثل اوفوا بالعقود و المسلمون عند شروطهم، در مقابل تمسك به اخبار خیار مجلس.  4
 البته مباحثی که در این بخش ارائه می شود با مباحث ذیل بیع معاطات کمی متفاوت است.  5
مرحلة جمع آوری و بررسی ادله / روش بسیار مهم و کلیدی و عمده در مسائل غیرمستحدثه، رجوع به تحقیقات علماء طی قرنهای متمادی و کار  6

 عمیقی که با احاطة علمی خودشان بر روی مسائل انجام داده اند. هر چه تتبع بیشتر باشد، فقه قویتر و متقن تر خواهد بود. 
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 ]تفصيل العمومات الدالة علي اللزوم[ 
 1]الاستدلال بآیة أوفوا بالعقود[

 5صحیحة ابن سنان 4المراد بالعقد: مطلق العهد کما فسرّ به فی 3دلّ على وجوب الوفاء بکلّ عقد. و 2فمنها: قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقوُدِ

العمل بما اقتضاه العقد فی نفسه بحسب ، الوفاء 3و المراد بوجوب 1.2و عرفا7ًأو ما یسمّى عقداً لغةً  6المرویّة فی تفسیر علیّ بن إبراهیم

                                                

 

ولین شخصی که به آن تمسك کرده است: تسلط بر آیات و ادله لفظی به همراه دقت در تطبیق موضوع آیه شریفه )عقود( در روش تحصیل نزد ا 1

 محل بحث و تناسب حکم )لزوم وفاء( با حکم مساله )لزوم(. 

 تمسك به ظواهر قرآن مبتنی بر قبول حجیت ظواهر کتاب در علم اصول است. 

( 2رآنی و کلام است. ق( صدور : قطع به صدور الفاظ قرآن از ذات اقدس الهی که مربوط به علوم 1ه مرحله است : بررسی دلیل نقلی لفظی دارای س

( دلالت : 3ل. ل اولی عقلایی و عدم جریان تقیه در مورد قرآن و عدم ظهور در جد، به دلیل اص-نه تقیه یا جدل–جهت صدور : در مقام بیان واقع است 

ردات، کلمات د مراد از مفستظهار به این نکات توجه شده است : وضع الفاظ، قرائن متصل و منفصل، اطلاق، لوازم کلام. در موردر این بخش و برای ا

د از ده است. سپس مراشاید به دلیل وضوح بررسی نش« ال»و « باء»عقد )وضع و روایت تفسیری(، هیئت امر و وفاء مورد بررسی قرار گرفته است و 

اده شده کم وضعی استفحه است. اطلاق نسبت به فرض بعد از فسخ مورد توجه قرار گرفته شده است و در نهایت از حکم تکلیفی لازمة ترکیب بیان شد

 است. 
 .1. المائدة: 2
 کشف معنای حقیقی یا مجازی لفظ در مقام، به کمك وضع یا قرائن.  3
ب مورد روایت تفسیری، قرینه منفصل برای فهم مراد آیة شریفه است. )البته روایات دیگری نیز در تفسیر این آیه شریفه وجود دارد که در این کتا 4

 اشاره قرار نگرفته است و تتبع تام از قرائت ارائه نشده است(. 
 از صدور، جهت صدور و دلالت باید طی شود.  برای تمسك به این روایت تفسیری، تمام مراحل تمسك به یك دلیل لفظی 5

امل این شدله خبر ثقه اپیشفرض اصولی تمسك به این روایت، حجیتِ روایاتِ تفسیریِ حمل کنندة ظواهرِ آیات بر خلاف ظاهر است، با این ادعا که 

 اخبار نیز می شود. 

تاب کوجود از این مت روایات کتاب تفسیر قمی است. اگر انتساب متن برای حیث صدور این روایت باید گفت اولا حجیت این روایت مبتنی بر حجی

ر تفسیر عیاشی این روایت د به شخص ثقه ای مثل علی بن ابراهیم بن هاشم قمی ثابت شد، در مرحله بعد باید سند روایت مورد بررسی قرار گیرد. ثانیا

ر ارسال و اوت دو سند دوت است و ممکن است شبهه ای را در سند ایجاد کند. )تفنیز ذکر شده است و سند آن با سند موجود در تفسیر قمی کمی متفا

 .  (-لو نضر بن سوید مستقیما بسیار از عبدالله بن سنان روایت نقل کرده استو-اسناد 

 برای جهت دلالت و بررسی مدلول روایت ر.ک. کلمات مرحوم شهیدی و مرحوم امام خمینی. 
 .160: 1. تفسير القمّي 6
گاهی مراد  در مورد معنای ترکیب ها و انصرافهای عرفی، از تعبیر معنای لغوی استفاده نمی شود و معنای عرفی به کار برده می شود. اضافه بر این که 7

 از لغوی معنای مطرح شده نزد اهل لغت است و مراد از عرف، تبادر اهل لسان. گاهی نیز از آن دو یك معنا اراده می شود. 
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العاقد ماله من غیره وجب العمل بما یقتضیه التملیك من ترتیب  دلالته اللفظیّة، نظیر الوفاء بالنذر، فإذا دلّ العقد مثلًا على تملیك

 .5فهو حرام 4آثار ملکیةّ ذلك الغیر له، فأخذه من یده بغیر رضاه و التصرفّ فیه کذلك نقضٌ لمقتضى ذلك العهد،

 -رّف من دون رضا صاحبهو منها التصرفّات الواقعة بعد فسخ المتص-جمیع ما یکون نقضاً لمضمون العقد  6فإذا حرم بإطلاق الآیة
مساویاً للزوم العقد و عدم انفساخه بمجرّد فسخ أحدهما، فیستدلّ بالحکم التکلیفی على الحکم الوضعی أعنی فساد  8کان هذا لازماً 7

 9الفسخ من أحدهما بغیر رضا الآخر، و هو معنى اللزوم.

فلا یتمّ الاستدلال  1،2من لزومٍ و جواز ]العقد[ العملُ بما یقتضیهممّا ذکرنا ظهر ضعف ما قیل: من أنّ معنى وجوب الوفاء بالعقد:  10و

 به على اللزوم.

                                                                                                                                                                         

 

در معنای حقیقی استعمال شده است )عقد معاملی مورد نظر( و یا در معنای مجازی )مطلق عهد که شامل عقود محل بحث می شود(. علی ای پس یا  1

 حال شامل محل بحث می شود و از آنجایی که بحث ما تفسیری نیست و فقهی است، بررسی نمی شود که مراد جدی کدام یك از این دو معناست.

 . 24، ص4و سیدنا الامام الخمینی، کتاب البیع، ج 407، ص3یل معنای لغوی و عرفی عقد ر.ک. مرحوم شهیدی، جاولا برای تحل 

ابطه اعمّ مطلق نیست، بر خلاف نظر مرحوم رمعتقدند که  -ه القدوسیقدس الله روح-ثانیا در مورد رابطة مطلق عهد و عقد امام الطائفه سیدنا الخمینی 

 ثال آنها. سید یزدی و شهیدی و ام
و مرحوم  28/ ص 4و مرحوم سیدنا الامام الخمینی / ج 3/ ص 2و مرحوم ایروانی / ج 408ص /3( برای تحلیل معنای وفاء ر.ک. مرحوم شهیدی / ج1 2

 ( هیئت امر برای انشاء بعث وضع شده است. 3افاده استغراق دارد. « ال( »2آقای خویی. 
ع یا اطلاق یا .... . اما اولا تطبیق این قاعده اصولی مبتنی بر پذیرش مولوی تکلیفی بودن عبارت است. اگر وجوب مستفاد از هیئت امر بر اساس وض 3

 ارشادی یا مولوی غیر تکلیفی باشد، افادة وجوب نخواهد داشت. ثانیا متوقف بر عدم وجود قرینه بر خلاف در مقام است. 
 . ]دقت در صدق مفاهیم عرفی در مقام[ -نه نقص عقد –نقد مرحوم ایروانی : مصداق غصب است  4
 ترک واجب )وفای به عقد( و عصیان است و از باب ضد عام )نقض عقد ضد عام برای وفای به عقد است(، حرام می باشد. 5
 چه قبل فسخ و چه بعد از فسخ.   6
 توجه به لوازم کلام.  7
اش نفی مالکیت فسخ کننده است که لازمه اش شخص ندارد. پس حرمت تصرف لازمهشرعا و عرفا حرمت تصرف غیر وجهی جز مالکیت این  8

 بطلان فسخ است که لازمه اش نفی خیار است که لازمه اش لزوم فعلی بیع است. پس اصل در بیع لزوم است. 
ر این مرحله تمسك به عام در شبهه مصداقیه عام د« اوفوا بالعقود»نقد مرحوم سید : بعد از فسخ شك داریم عقد همچنان باقی است یا خیر. تمسك به  9

 خواهد بود. ]نباید فراموش شود که تمسك به اطلاق بعد از قبول مصداقیت محل بحث برای معنای موجود در دلیل لفظی است[.  
 برای استظهار صحیح باید به کلمات علماء مراجعه شود و نکات استظهاری و قرائن ذکر شده در کلمات ایشان جمع آوری شود. راه تحصیل کلمات 10

ایشان نیز جستجوی موضوعی )مراجعه به کلمات ایشان ذیل همین مساله( یا جستجوی لفظی )آیه شریفه در کلمات ایشان جستجو می شود و بررسی 
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من الأحکام الشرعیةّ للعقد، و لیسا من مقتضیات العقد فی نفسه مع قطع النظر عن حکم  3توضیح الضعف: أنّ اللزوم و الجواز

 4سه یصیر بدلالة الآیة حکماً شرعیّاً للعقد، مساویاً للّزوم.الشارع. نعم، هذا المعنى أعنی: وجوب الوفاء بما یقتضیه العقد فی نف

: أنّ  5و هو -مع الاعتراف بأصل الدلالة لمتابعة المشهور-اللزوم و أضعف من ذلك: ما نشأ من عدم التفطّن لوجه دلالة الآیة على

 6.7المفهوم من الآیة عرفاً حکمان: تکلیفیٌّ و وضعیٌّ 

 .8و قد عرفت أن لیس المستفاد منها إلّا حکمٌ واحدٌ تکلیفیٌّ یستلزم حکماً وضعیّاً 

                                                                                                                                                                         

 

ورند د که در ذیل چه مسائلی به بحث استظهاری این آیه شریفه پرداخته اند( است. در مرحله تتبع کلمات علماء، مرحوم شیخ به دو ادعا بر می خمی شو

 و در مقام نقد و بررسی آن بر می آیند. 
 .255: 6. قاله العلّام  قدّس سرّه في المختلف 1
 فسخ حرام است یا بعد از فسخ مانعیت برای فسخ کننده اشکال دارد.  وفای به عقد جایز به چه معناست؟ تصرف بدون 2
 جواز ذاتی مثل هبه.   3
عقلایی  در بررسی ادعا، ابتدا مقدمات استدلال را از یکدیگر تفکیك می کنیم. این ادعا یك صغرا دارد و یك کبرا. صغرای مستفاد از تحلیل عرفی و 4

ات عقد هستند. کبرای مستفاد از استظهار این است که هر چه مقتضای عقد باشد، وجوب عمل دارد. مرحوم بیع این است که لزوم و جواز از مقتضی

ضای عقد با شیخ نسبت به کبرای استظهاری اشکالی ندارند و آن را قبول می کنند. اما صغرای استدلال با همان تحلیل عرفی وعقلایی انکار می شود. مقت

( صرف تملیك و لزوم یا جواز، حکم 2ك لزومی : این مبنا باطل است. ]ر.ک. کلمات مرحوم شیخ در بحث معاطات[. ( تملی1چیست؟  -مثلا در بیع-

جانبی است که به مقتضای عقد توسط عقلاء یا شارع ضمیمه شده است : این مبنا صحیح است. در نتیجه دلیل وجوب عمل به مقتضای عقد )صرف 

ده می کند که لازمه اش لزوم است. ]اشکال )با توجه به این که مبانی و نظرات باید با یکدیگر انسجام و همخوانی تملیك( مطلقا و حتی بعد فسخ را افا

ات داشته باشد(: قبلا بیان شد که طبیعت اولی عقد، لزوم است و حق فسخ نیازمند حق خارجی و قاسر جانبی است. جواب )تلاش برای جمع بین نظر

 است که به طبیعت اولی همراه عقد است. پس این دو کلام با یکدیگر تنافی ندارند[.  -و خارج از مقتضای عقد-جانبی  مرحوم شیخ( : لزوم یك حکم
 . يعني: ما نشأ من عدم التفطّن.5
 . لم نقف على قائله.6
. ]تامل و تتبع در احتمالات -نه در طول-، دو حکم در عرض یکدیگر است -با توجه به نقدی که به این بیان دارند–فهم مرحوم شیخ از کلام قائل  7

 موجود از مراد قائلین به این کلام. به عنوان مثال ر.ک. فرمایش مرحوم ایروانی در مقام[ 
 . راجع الصفح  المتقدّم .8
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 الله البيع[ ]الاستدلال بآیة أحلّ
إلّا حلّیة جمیع  2على اللزوم، فإنّ حلّیة البیع التی لا یراد منها1و من ذلك یظهر لك الوجه فی دلالة قوله تعالى أحََلَّ اللّهُ البَْیعَْ 

لمترتّبة علیه التی منها ما یقع بعد فسخ أحد المتبایعین بغیر رضا الآخر مستلزمةٌ لعدم تأثیر ذلك الفسخ و کونه لغواً غیر التصرفّات ا

 3.4مؤثّر

 ]الاستدلال بآیة تجارة عن تراض[
التجارة سببٌ لحلّیة التصرفّ ، فإنّه یدلّ على أنّ 6المال بالتجارة عن تراضٍ  5و منه یظهر وجه الاستدلال على اللزوم بإطلاق حلّیة أکل

 .بقولٍ مطلق حتّى بعد فسخ أحدهما من دون رضا الآخر

  8. 7فدلالة الآیات الثلاث على أصالة اللزوم على نهجٍ واحد، لکن الإنصاف أنّ فی دلالة الآیتین بأنفسهما على اللزوم نظراً 

                                                

 

 .275. البقرة: 1

( مراد از مفردات : حلیت ظهور در حکم تکلیفی دارد )ظهور 1ش مقدمات به نحوی که ما را به نتیجه مطلوب برساند[ : مراحل استظهار ]تامل در چین 2

 حلیت به کالای مورد معامله« ربا )زیاده(»( متعلق حلیت: این حلیت به افعال تعلق می گیرد. به قرینه مقابله با 2«(. حرّم الربا»اولی به ضمیمه قرینه مقابله با 

( لازمه حلیت تصرفات، بطلان 4( اطلاق حلیت تصرفات نسبت به بعد از فسخ. 3در بیع تعلق گرفته است و مراد از آن جمیع تصرفات در آن کالا است. 

و من ذلك »است. از این رو در ابتدای عبارت می فرمایند « اوفوا بالعقود»فسخ و لزوم بیع است. مقدمات سوم و چهارم شبیه استدلال به آیه شریفه 

 «. یظهر
 حلیت بعد فسخ دلیلی جز مالکیت و بطلان فسخ ندارد.  3
( 4( تسبب. 3( مسبب. 2( سبب. 1. استقصاء احتمالات در مراد از بیع در آیة شریفه و سپس بررسی نقاط ضعف و قوت در استظهار هر کدام از آنها: 1 4

وانی و ( اعم. ر.ک. مرحوم ایر3( وضعی. 2( تکلیفی. 1. احتمالات در مراد از حلیت : 2( کالای تملك شده به سبب بیع./  5مسبب به نسبت انشاء. 

 مرحوم خویی. 
 ( ... باقی مقدمات مثل آیه شریفه سابق. 2کنایه از تصرف و تملك و ناظر به تصرفات بعد از تجارت عن تراض. « اکل»( مفردات: 1وجه دلالت :  5
 .29النساء: « إِلّا أَنْ تَکُونَ تِجارةًَ عَنْ تَراضٍ». المستفاد من قوله تعالى 6
لکن يمکن أن يقال: إنّه إذا كان المفروض الشکّ في تأثير الفس  في رفیع اثثیار الثابتی  بیإطلاق »عبارة: « الإنصاف .. إل لکنّ »بدل قوله « ش». في 7

 في الهامش.« ف»و قد وردت هذه العبارة في «. اثيتين الأخيرتين لم يمکن التمسکّ في رفعه إلّا بالاستصحاب، و لا ينفع الإطلاق
 دنظر مرحوم شیخ با توجه به مقدمه اطلاق در استدلالهای سابق: بررسی احتمالات اشکال م 8

به حدوث ملکیت  وجارت عن تراض تناظر به اصل جواز تملك با « اکل مال بالباطل»( از این حیث در مقام بیان نبوده و اطلاق ندارد. به قرینه تقابل با 1

 ست؟ بررسی شود این اشکال به استدلال به آیة اول وارد نی /است و اطلاقی نسبت به بعد از فسخ و تصرفات بعد از آن ندارد. 

سی شود د بود. / برر( بعد از فسخ، اصل مصداقیت برای بیع و تجارت عن تراض بودن مشکوک است و لذا تمسك به عام در شبهه مصداقیه عام خواه2

 این اشکال به استدلال به آیة اول وارد نیست؟ 
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 ]الاستدلال بآیة أكل المال بالباطل[
و موارد ترخیص الشارع 4، 3دلّ على حرمة الأکل بکلّ وجهٍ یسمّى باطلاً عرفاً 2قوله تعالى وَ لا تأَْکُلُوا أَموْالَکُمْ بَینَْکمُْ باِلبْاطِلِ 1و منها:

ذ کذلك الأخ فإنّ أکل المارةّ من ثمر الأشجار التی یمرّ بها باطلٌ لولا إذن الشارع الکاشف عن عدم بطلانه، و  1لیس من الباطل،

                                                                                                                                                                         

 

ه عامّ در بر یعنی تمسك ی مخصص یا مقید لبی یا لفظی است به عقودی که خیار در آنها ثابت است. شكّ در وجوب خیا( این عام یا مطلق قطعا دارا3

 باشد.  -مثل هبه معوضه –شبهة مصداقیه مخصص، مگر مخصصّ عناوین خاص برخی عقود 
همانطور كه در ادامه بيان « باطل»لفظي بر محل بحث )عنوان . روش تحصيل دليل : تتبع در كلمات علماء يا دقت در تطبيق عنوان موجود در دليل  1

 خواهد شد(.
 .188. البقرة: 2
جعه شود روش استدلال به دلیل لفظی برای رسیدن به اصل لزوم با استفاده از بررسی مفردات، تطبیق عناوین در محل بحث و توجه به لازمة کلام )مرا 3

 از چاپ کنگره( :  55، ص3به مکاسب، ج

 . -لیفی باشداگر مولوی تک-هی دلالت بر حرمت دارد ( ن1

 کنایه از تصرف است. « أکل( »2

 را برای مقابله می دانستند(. « باء»ر برخی مباحث مخصوصا در مکاسب محرمه، د)مرحوم شیخ  -نه مقابله-برای سببیت است « باء( »3

 به معنای فاسد عرفی است. « باطل( »4

ابل ملكِ طرف مق مصداق تصرف در مال غیر به سبب باطل عرفی است و عرف چنین حقی را قائل نیست و مال را همچنان( تصرف در مال با فسخ، 5

 ین تصرف حراممی داند. ]استدلال مخصوص مواردی است که بناء عرف بر عدم حق فسخ محرز است و صرفا در مقام کشف نظر شارع هستیم[ پس ا

 است.

 فسخ و لزوم بیع است و وجه عقلائی دیگری برای حرمت تصرف بعد از فسخ قابل تصور نیست. ( لازمة حرمت تصرف، بطلان 6 

 ]مطالبی که باید در مقام نقد و بررسی بر آنها دقت کرد : 

 چیست؟« باطل»]مقدمه چهارم[ موضوع له  (1

 اطل نزد شرع؟در مقام چیست؟ باطل نزد متعاقدین، باطل نزد عقلاء یا ب« باطل»]مقدمه چهارم[ مستعمل فیه  (2

را بیان می  -ضاربه و ...اصل عقدها مثل بیع و م–اطلاق دارد و شامل امثال فسخ می شود یا فقط اسباب باطل ابتدائی « باطل»]مقدمه پنجم[  (3

 کند و ناظر به فسخ نیست. 

 ]مقدمه پنجم[ توهم و دفعی که در ادامه مرحوم شیخ بیان می کنند[.  (4
. پس این -مثل خیار حیوان تا سه روز-وهم مقدرّ: در برخی موارد نزد عرف، فسخ باطل است اما شارع حق فسخ را قرار داده و معتبر دانسته است  4

در محل بحث فرض این «. اکل مال به باطل عرفی حرام است مگر شارع اذن داده باشد»دلیل دارای مخصص است و مفاد بعد تخصیص اینگونه است 

 ت که اذن شارع مشکوک است. بنابراین تمسك به عام در محل بحث مصداق تمسك به عام در شبهه مصداقیه مخصص خواهد بود. اس

 ]چند سوال در مقام نقد و بررسی: 
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بالشفعة و الخیار؛ فإنّ رخصة الشارع فی الأخذ بهما یکشف عن ثبوت حقٍّ لذوی الخیار و الشفعة؛ و ما نحن فیه من هذا القبیل، فإنّ 

نعم، لو دلّ الشارع على جوازه کما فی العقود الجائزة بالذات أو بالعارض ؛ دون إذن صاحبه باطلٌ عرفاًأخذ مال الغیر و تملّکه من 

 .2حقٍّ للفاسخ متعلّقٍ بالعین کشف ذلك عن

 ]الاستدلال بروایة لا یحل مال امرئ مسلم[ 
 4.5«لا یحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلّا عن طیب نفسه» 3و ممّا ذکرنا یظهر وجه الاستدلال بقوله صلىّ اللّه علیه و آله و سلم:

                                                                                                                                                                         

 

ان مثال ا خیر؟ به عنواثرگذار است )باطل مراعی و لولایی( ی« باطل»]رابطه جعل شارع با معنای باطل[ جعل شارع در مصداقیت چیزی برای  (1

ودن ن گفت باطل بصدق غصب متوقف بر عدم اذن مالك است. آیا صدق غصب متوقف بر عدم اذن شارع نیز می باشد؟ در مورد باطل نیز آیا می توا

 م جعل این خیار توسط شارع است و اگر شارع خیار حیوان جعل کرد، دیگر مصداق باطل نیست؟ متوقف بر عد -به عنوان مثال–خیار حیوان 

ه در ادامه قت در مقتضای مقدمات[ مقتضای مقدمات مطرح شده، تخصیص است یا تخصص؟ )نقد مرحوم شیخ ناظر به این مطلب است ک]د (2

 بیان خواهد شد(. 

دارد مگر  )اکل مال به باطل اشکال« خیار حیوان»]دقت در عنوان تخصیص[ بر فرض صحت تخصیص، عنوانِ تخصیص چیست؟ اگر عنوان  (3

یست و تمسك به عام صحیح است. اما اگر عنوان نمصداق مخصص  -مثل خیار مجلس–حیوان(، روشن است که حق خیار مشکوک  در فسخ با خیار

 باشد، همانطور که مستشکل بیان کرد، تمسك به عام دارای شبهه است. « اذن شارع»

به عام  یرد. در تمسكط به دقت مورد بررسی قرار گ]اجرای شرایط قواعد اصولی[ در تطبیق قواعد اصولی بر مسائل فقهی باید انواع و شرو (4

 در شبهه مصداقیه مخصص، اگر مخصص لبی باشد یا لفظی منفصل باشد، باز هم تمسك به عام دارای اشکال است؟[. 
خصصا این موارد خارج دفع وهم : شارع عرف را در مصداق یابی تخطئه کرده است و به مردم یاد داده است که این مورد مصداق باطل نیست و لذا ت 1

 . )ر.ک. مرحوم سید یزدی و مرحوم ایروانی(. -نه تخصیصا –هستند 
أقول ینبغی أن یراد من الحقّ ما یعمّ الحکم و الحقّ المقابل له کی یصحّ بالقیاس إلى العقود الجائزة بالذّات و کذلك ینبغی أن »حاشیه مرحوم شهیدی :  2

 «.قول بدل هذه العبارة عن حقّ الأخذ و المتملكّیضیف إلى العین قوله أو العقد أو ب
 در استدلال به روایات، بحث از حجیت نیز نیاز است که در کتاب به آنها اشاره ای نشده است.  3
 ، اختلاف در اعتبار مولف و البته روايات آن مرسل است[. 10. ]ابن ابي جمهور احسائي، قرن309، الحديث 113: 2. عوالي اللآلي 4

  وجه استدلال شبیه ادله لفظی سابق است و با استفاده از مفاد مفردات، اطلاق، صدق عنوان در مقام و تمسك به لازمه، مدعا ثابت می شود : 5

 ( حلیت ظهور در حلیت تکلیفی، پس عدم حلیت یعنی حرمت. 1

 ( حرمت به فعل تعلق می گیرد، پس مراد حرمت تصرفات در مال است. 2

 «. انسان»فظ ل، شبیه «زن»ه بو شمول نسبت به زن به قرینه تناسب حکم و موضوع یا ادعای شمولیت این لفظ از ابتدا نسبت « امرء»( الغاء خصوصیت از 3

یح و صح رفی نداردکه ظهور ع–تا شامل یهودی و نصاری و ... نیز بشود. اگر این الغای خصوصیت صحیح نباشد « مسلم»( الغای خصوصیت از لفظ 4

 امل عقودی می شود که طرف مقابل مسلمان است و از این جهت اخص از مدعا خواهد بود. دلیل تنها ش ،-نیست

 ( اطلاق این حرمت شامل بعد از فسخ نیز می شود.5
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 ]الاستدلال بروایة الناس مسلطون[
أن لا یجوز أخذه  2فإنّ مقتضى السلطنة التی أمضاها الشارع: 1«الناس مسلّطون على أموالهم»م: و منها: قوله صلىّ اللهّ علیه و آله و سل

استدلّ المحقّق فی الشرائع على عدم جواز رجوع المقرض فیما أقرضه: بأنّ فائدة  3من یده و تملّکه علیه من دون رضاه؛ و لذا

 .5فی بعض کتبه. و نحوه العلّامة4الملك التسلطّ

ضاه منافٍ لهذا ه منه بغیر رالحاصل: أنّ جواز العقد الراجع إلى تسلطّ الفاسخ على تملّك ما انتقل عنه و صار مالًا لغیره و أخذو 

 العموم.

 و المناقشة فيه[« المؤمنون عند شروطهم »]الاستدلال بروایة 
استدلّ به على اللزوم غیر واحدٍ منهم المحقّق الأردبیلی  . و قد6« المؤمنون عند شروطهم»و منها: قوله صلىّ اللهّ علیه و آله و سلم: 

على أنّ الشرط مطلق الإلزام و الالتزام و لو ابتداءً من غیر ربطٍ بعقدٍ آخر، فإنّ العقد على هذا شرطٌ، فیجب الوقوف  2بناءً 1قدسّ سرهّ

 باِلْعقُُودِ.عنده و یحرم التعدّی عنه، فیدلّ على اللزوم بالتقریب المتقدمّ فی أَوْفوُا 

                                                                                                                                                                         

 

اردی ]استدلال مخصوص موالِ بایع و مثمن همچنان مالِ مشتری است )صدق عنوان( مثمن همچنان  ،-به دلیل بطلان فسخ نزد عرف –( بعد از فسخ 6

 است که عدم حق فسخ نزد عرف مسلم و نزد شارع مشکوک است[.  

 ( حلیت تصرف منحصر در فرض طیب نفس طرف مقابل است. پس اگر راضی به فسخ نباشد، تصرف حرام است. 7

 ( لازمه حرمت تصرف، بطلان فسخ و لزوم عقد است. )سیر از حکم تکلیفی به حکم وضعی(. 8

 ی و جوابهای بسیاری دارد که شبیه ادله سابق است.  اشکالها
 .198، الحديث 457، و 99، الحديث 222: 1. عوالي اللآلي 1
 روش تحصیل این دلیل لفظی، مانند روش تحصیل ادله سابق است.  2

مانند –ن شخص است. ]این دلیل مال آ همچنان ،-ه دلیل بطلان فسخ نزد عرفب-روش استدلال : آنچه نزد عرف مال آن شخص است. بعد از فسخ نیز  

طلاق ی است که علم داریم حقّ فسخ نزد عرف وجود ندارد[. + سلطنت مالك ملازمه دارد با عدم جواز تصرف غیر. + امخصوص موارد -ادله سابق

نت آن د، منافی سلطمال تصرف کن دلیل شامل بعد از فسخ نیز می شود. + تلازم بین عدم جواز تصرف غیر و بطلان فسخ. اگر فسخ کنند و سپس در

و جوابها  ست. ]اشکالهااشخص است و لذا این تصرف بعد از فسخ مردود است و در نتیجه معلوم می شود که حق فسخ وجود نداشته و معامله لازم بوده 

 د[.صرف غیر ندارتای با عدم جواز مانند ادله سابق با این تفاوت که برخی گفته اند مراد از سلطنت صرف نفی مهجوریت مالك است و ملازمه 
 برای استظهار، موید و تقویت کننده استظهار مورد ادعا است.  -رحمه الله علیهما–شاهد از کلام بزرگانی چون محقق و علامه  3
 .68: 2. الشرائع 4
 «.لملکهصيان  »، و فيه بعد الحکم بعدم جواز رجوع المقرض بعد قبض المستقرض هکذا: 6: 2. راجع التذكرة 5

 .4من أبواب المهور، الحديث  20، الباب 30: 15. الوسائل 6
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به موارد استعمال هذا  5کما یشهد [2]المتبادر عرفاً هو الإلزام التابع،  4[1]لا یبعد منع صدق الشرط فی الالتزامات الابتدائیّة، بل  3لکن

جمیع و لك یا ربِّ شرطی أن لا أعود فی مکروهك، و عهدی أن أهجر 6»اللفظ حتّى فی مثل قوله علیه السلام فی دعاء التوبة: 

کما لا یخفى على من  2« بعد أن شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا» 1، و قوله علیه السلام فی أولّ دعاء الندبة:7«معاصیك

                                                                                                                                                                         

 

 .4: 19، و منهم المحدّث البحراني في الحدائق 383: 8. مجمع الفائدة 1

 روش دلیل یابی، تتبع در کلمات علماء یا بررسی مصداقیت محل بحث )بیع( برای عناوین موجود در ادله لفظی. 2

 روش استدلال : 

نزد عرف  ست با متبادراشرط به معنای مطلق الزام و التزام است. ]توجه داشته باشیم که ذهنیت فارسی ما از این کلمه ممکن معنای لغت :  (1

 می شود.  -ثل نذر و عهدم-تدایی و التزام اب -قدعمثل شرط ضمن -متفاوت باشد[. التزام و الزام مطلق شامل التزام متعلق به شیء دیگر 

م خویی : [ / نقد مرحوخود عقد می شود. عقد التزام ضمن شیء دیگری نیست. ]نقد مرحوم شیخ ناظر به این مقدمه است التزام ابتدایی شامل (2

 عرف عقد را مصداق مطلق شرط نمی داند، پس حتی اگر از نظر لغت شامل شود، از این مصداق انصراف دارد. 

کسی که  ایمان است و قوف عند الشروط شده است یا وقوف نزد شرط از لوازمدقت در مقام بیان روایت : ]اخبار در مقام انشاء و امر به و (3

وف عند الشرط پس[ وجوب وق -مومن لایزنیمثل تعبیر ال-چنین وقوفی ندارد، مومن نیست )اشاره به گناه کبیره بودن در حدی که کفر عملی است(

شتن التزام به مفاد فا زیرپا گذادر مال بعد فسخ( حرام یا ترک واجب است، چرا که عر)التزام به مفاد عقد( را افاده می کند و تعدی از آن مطلقا )تصرف 

 .وصیه ای دارد(است که وجوب را افاده نمی کند و لسان اخلاقی و ت« المومن اذا عهد وفا»عقد است. )نقد مرحوم ایروانی : شبیه تعابیر 

 روایت نسبت به بعد از فسخ اطلاق دارد.  (4

 مه وجوب التزام به مفاد عقد، بطلان فسخ و لزوم عقد است. لوازم کلام : لاز (5
 -طبق اصل حقیقیت-« شرط»است. مستعمل فیه « شرط»مرحله نقد و بررسی دلیل با استفاده از نقد و بررسی مقدمه اول استدلال که ناظر به معنای  3

شامل التزامات ابتدایی نمی شود. بنابراین  -مثل تبادر، اطراد و قول لغویبا استفاده از علائم حقیقت –مساوی معنای حقیقی آن است. معنای حقیقی آن 

 است.روایت شریف شامل التزامات ابتدایی نمی شود. البته شك در شمول معنای شرط نسبت به التزامات ابتدایی برای عدم امکان تمسك به آن کافی 
 . کلام بعض اهل لغت. 3ی استعمالات. . اطراد و بررس2. تبادر 1ادله و شواهد برای معنای لغوی /  4
ه صرف شاهد چرا که اولا استعمال معنایی در مورد یك مصداق، نافی اعم بودن موضوع له و مستعمل فیه آن نیست، همانطور که  اگر زید در خان 5

مصداق خارجی آن انسان جزئی و دارای خصائص در این مثال انسان در معنای عام استعمال شده است، هر چند «. فی الدار انسان»باشد، می توان گفت 

عنای شخصی است. بنابراین ممکن است استعمال حقیقی در معنای عام باشد. ثانیا حتی اگر مستعمل فیه معنای خاص باشد، چند استعمال نمی تواند م

ری است. بنابراین ممکن است استعمال مجازی باشد. حقیقی را افاده کند و واستعمال اعم از حقیقت است. برای تحصیل اطراد، تتبع جامع و کامل ضرو

در التزام ابتدائی مانع از حصول اطراد برای کشف موضوع له است. )ر.ک. مرحوم سید یزدی و مرحوم « شرط»ثالثا وجود استعمال مخالف لفظ 

 ایروانی(.
 شرطی گذاشته شده است. و استظهار مرحوم شیخ این است که در ضمن قبول توبه چنین « فاقبل توبتی»بعد از  6
 ، من دعائه عليه السلام في ذكر التوب  و طلبها.166. الصحيف  السجّادي : 7
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ء و التزامه فی البیع و : الشرط إلزام الشی4على ما ادعّینا من الاختصاص،ففی القاموس 3مع أنّ کلام بعض أهل اللغة یساعد [3] تأمّلها.

 .5نحوه

 ]الاستدلال بأخبار خيار المجلس[
لا خیار لهما بعد »و أنّه  10،11«إذا افترقا وجب البیع»و أنهّ  8،9«بالخیار ما لم یفترقا 7البیّعان»فی أنّ  6و منها: الأخبار المستفیضة

 12.13«الرضا

 . 14فهذه جملةٌ من العمومات الدالّة على لزوم البیع عموماً أو خصوصاً

                                                                                                                                                                         

 

استظهار «.  لهَُ وَ لَا اضمِْحْلاَلالْمُقِیمِ، الَّذِی لَا زوََالَ« 1» الَّذِینَ اسْتَخْلَصْتهَمُْ لِنَفْسكَِ وَ دِینكَِ، إِذِ اخْترَْتَ لهَمُْ جزَیِلَ مَا عِنْدَکَ مِنَ النَّعِیمِ»بعد از عبارت :  1

 مرحوم شیخ این است که در ضمن استخلاص و اختیار جزیل ما عندک، شرط شده است. 
 .104: 102، و عنه في البحار 446. مصباح الزائر: 2
لغوی دیگری است و تمسك به  چرا صرف کمك کننده و موید؟ اولا قول لغوی حجیت ندارد. ثانیا حجیت قول لغوی منوط به عدم تعارض با قول 3

 قول لغوی نیازمند تتبع تام در اقوال لغوی هاست. 
 . کتاب لغت تاج العروس شرح این کتاب می باشد. 8القاموس المحیط، فیروزآبادی مجد الدین محمد بن یعقوب، قرن 4
 ، مادّة )الشرط(.368: 2. القاموس 5
. استفاضه -در مقابل وثاقت راویان یا خبر و شهادت قدماء بر صحت خبر–اشاره به بعُد مقتضی حجیت روایات بر اساس اطمینان و وثوق به صدور  6

متوقف  به لفظی، معنوی و اجمالی تقسیم می شود. البته حجیت فعلی روایت -مانند تواتر-ناشی از تعدد در تمام طبقاتِ سلسله سند می باشد. استفاضه 

 نیز می باشد.  -مانند معارض، اعراض مشهور و ...–بر فقدان مانع 
 «.البيّعين«: »ن»و مصحّح  بعض النس  « ش»، و الوجه فيه الحکاي ، و في «ق». كذا في 7

، 298 297: 13و المسیتدرک  ،6من الأبیواب، الحیديث  3، الباب 350، و 3و  2، 1، الباب الأوّل من أبواب الخيار، الحديث 346 345: 12. الوسائل 8

 .3من الأبواب، الحديث  2، الباب 299، و 8و  6، 4الباب الأوّل من أبواب الخيار، الحديث 
به طور مطلق چه خیار مجلس و چه غیر  –در مرحله دلالت به وجود مفهوم در روایت باید توجه شود. این دلیل دارای مفهوم غایت است و نافی خیار  9

راق می باشد. / نقد و بررسی با توجه به شرایط اطلاق گیری: مرحوم آخوند و ایروانی از سوی منکر اطلاق هستند لزوم را اضافی و ناظر بعد از افت -آن

 و از سوی دیگر میرزا و مرحوم خویی قائل به اطلاق. -نه لزوم مطلق-به خیار مجلس می دانند 
 .5من الأبواب، الحديث  2، الباب 348، و 4، الحديث ، الباب الأوّل من أبواب الخيار346: 12. الوسائل 10

 منطوق این روایت، لزوم بیع و عدم حق فسخ بعد از افتراق را افاده می کند.  11
 .3، الباب الأوّل من أبواب الخيار، الحديث 346: 12. الوسائل 12
 نکره در سیاق نفی افاده عموم دارد و تمام خیارها را منتفی می کند، البته قرینه صدر این روایت اثبات کننده خیار مجلس است.  13
 . عموما او خصوصا: في التعبير اغلاق، اي في خصوص البيع او يعم سائر العقود.  14
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 بالاستصحاب علي عدم اللزوم و المناقشة فيه[]الاستدلال 
 2أیضاً. 1و قد عرفت أنّ ذلك مقتضى الاستصحاب

ربما یقال: إنّ مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك، فإنّ الظاهر من کلماتهم عدم انقطاع علاقة المالك عن العین التی  3و

 5ب المتقدّم المقتضی للّزوم.على الاستصحا 4له فیها الرجوع، و هذا الاستصحاب حاکمٌ

 و رُدّ بأنهّ:

 7، فلا ریب فی زوالها بزوال الملك.6إن أرُید بقاء علاقة الملك أو علاقةٍ تتفرّع على الملك

                                                

 

فسخ. )جمع آوری استصحاب با توجه به تمام حالات سابق مفید برای اثبات یا  استصحاب ملکیت بایع بر ثمن و ملکیت مشتری بر مثمن بعد از اعمال 1

 رد مدعا(. 
، ص: 3الحديث (، ج -. براي توضيح بيشتر در مورد استدلال به استصحاب براي اصال  اللزوم، رجوع كنيد به كتاب المکاسب )للشي  الأنصاري، ط  2

51. 
 مراحل نقد و بررسی استصحاب :  3

  است از قسم( مشخص کردن نوع استصحاب، مثل این که استصحاب در شبهات حکمیه است یا موضوعیه، استصحاب جزئی است یا کلی و اگر کلی1ّ

ر مقام ز این اقسام مورد تردید واقع شده است. دا. حجیت برخی -اول است یا دوم یا سوم، استصحاب در شك در مقتضی است یا شك در مانع و ...

 ب از نوع شبهه حکمیه جزئی شك در مانع است. استصحا

 ( بررسی وجود ارکان استصحاب یعنی یقین سابق، شك لاحق و بقاء موضوع. 2

 ( اثر از لوازم عقلی نباشد و به اصطلاح اصل مثبت نباشد. 3

 م است. ( اصل سببی حاکم در مقام وجود نداشته باشد. اشکال مطرح شده ناظر به وجود اصل سببی حاکم در مقا4
شك در بقاء ملکیت ناشی از شك در حق فسخ است و شك در حق فسخ ناشی از شك در قطع علقة مالك اول و با استصحاب، حجت بر بقاء علقة  4

 مالك اول و حق فسخ ثابت می شود و شك در بقاء ملکیت را ادعاءا از بین می برد. )حکومت(. 
 سه تفسیر در کلام مرحوم شیخ برای این استصحاب مطرح می شود که در آنها مستصحب، زمان یقین سابق و زمان شك لاحق هر کدام جداگانه باید 5

مراد  شاید بیان شود. اما احتمال چهارمی وجود دارد که در کلام مرحوم شیخ به آن اشاره نشده است. )اهمیت استقصاء تمام احتمالات در کلام علماء(.

تشکیکی و دارای مراتب است و مرتبه قوی آن فقط قبل از عقد بوده است و مرتبه ضعیف آن بعد  -قطعا یا احتمالا-گوینده این است که علقة مالکیت 

به اسفل باشد شبیه استصحاب کثیرالشك که از مرتبه اعلی نزول کرده است اما شاید همچنان بر مرت-از عقد احتمال بقاء دارد که استصحاب می شود 

. ر.ک. کلمات مرحوم سید، مرحوم ایروانی و مرحوم شهیدی. / نقد : چنین مرتبه ضعیفی در شرع -که چون عرفا فرد واحد است، استصحاب می شود

 و عرف جعل نشده است و لذا احتمال بقاء وجود ندارد. صرفا شك در حدوث حق فسخ وجود دارد که اصل عدم آن جاری است. 
 یا جواز تصرف بر ملك.  مثل تسلط 6
 (. بعد از عقد و قبل از فسخ. یقین سابق با یقین لاحق نقض شده است و یقین دوم امکان استصحاب دارد. )نقد به انکار رکن دوم یعنی شك لاحق 7
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و إنمّا تحدث بعد زوال الملك لدلالة دلیل؛ٍ  1و إن أرُید بها سلطنة إعادة العین فی ملکه، فهذه علاقة یستحیل اجتماعها مع الملك،

 فقد الدلیل فالأصل عدمها.فإذا 

فإنّها تستصحب عند الشكّ، فیصیر الأصل فی البیع بقاء الخیار، کما یقال: الأصل  2و إن أرُید بها العلاقة التی کانت فی مجلس البیع،

 4فیه فی المجلس، مع عدم جریانه فیما لا خیار 3[1] –فی الهبة بقاء جوازها بعد التصرّف، فی مقابل من جعلها لازمةً بالتصرّف، ففیه 

أنّه لا یجدی بعد تواتر  6[3]: -5لا الاستصحاب« أَوْفوُا» بل مطلقاً بناءً على أنّ الواجب هنا الرجوع فی زمان الشكّ إلى عموم [2]

 .8فیبقى ذلك الاستصحاب سلیماً عن الحاکم 7الأخبار بانقطاع الخیار مع الافتراق،

                                                

 

وجود ندارد، « قة اعادة عین به ملکیتعل»وقتی معنا دارد که ملکیت منتفی باشد، و الا تحصیل حاصل خواهد بود. قبل از بیع، « اعاده عین به ملکیت» 1

ابق چرا که ملکیت وجود دارد. بعد از بیع این عقله مشکوک الحدوث است و اصل بر عدم آن حکم می کند. در نتیجه این استصحاب فاقد رکن یقین س

 است. 
 را مدنظر داشت.  –عم از خیار مجلس و خیار حیوان و ... ا-ظاهرا مرحوم شیخ تنها به خیار مجلس نظر دارند اما می توان مطلق خیارهای مقترن به عقد  2
 دلیل اخص از مدعاست. )از نقدهای عمومی به انواع ادله(. 3
 عدم یقین سابق )رکن دوم( در برخی مصادیق.  4
، عموم ازمانی بوده و تمام زمانهای بعد را شامل می شده است. محدودة ثبوت خیار مجلس به دلیل خاص از این محدوده «اوفوا بالعقود»عموم امثال  5

( 1رسی : خارج شده است. اما بعد از افتراق که دلیل خاص وجود ندارد، عموم همچنان زنده است و لزوم و عدم حق فسخ را نتیجه می دهد. / نقد و بر

( تمسك به استصحاب با این فرض قابل طرح است که وجود اماره 2گفته شده عموم ازمانی این ادله محل تامل است و ظهور در عموم افرادی دارند. 

 انکار شده باشد.  
وم بیع تمسك شد و در این اشکال نقد بر اساس انکار رکن دوم یعنی شك لاحق. تفاوت با اشکال قبل در این است که در اشکال قبل به عمومات لز 6

 صرفا به ادله اتمام خیار مجلس با افتراق تمسك شده است و از عمومات صرف نظر شده یا دلالتشان انکار شده است. 
مثل پس استصحاب حاکم جاری نیست. / توجه به تمام حالات سابق و استصحابهای متصور: ممکن است ادعا شود که با علم به وجود خیار دیگری  7

وث خیار حیوان همراه با خیار مجلس، استصحاب این خیار جاری است )استصحاب جزئی( یا با احتمال ثبوت خیار دیگری همراه با خیار مجلس با حد

 عقد، بعد از افتراق استصحاب یا با احتمال حدوث خیار دیگری با افتراق استصحاب کلی حق فسخ )کلی قسم سوم( جاری است. 
 «.فتأمّل»زيادة: « ف»مش و ها« ش». في 8
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 المختلف [ كلام العلامه في]
إلّا بعموم قوله 6، و لم یردهّ من تأخرّ عنه5: أنّ الأصل عدم اللزوم4-لازمة أو جائزة 3فی مسألة أنّ المسابقة 2إنّه یظهر من المختلف 1ثمّ 

نعم، هو حسنٌ فی خصوص عقد المسابقة و شبهه ممّا لا  11وجهٌ صحیحٌ لتقریر هذا الأصل. 10لم یعُلم 9و 8، 7تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 

 13لیکون الأصل بقاء ذلك الأثر و عدم زواله بدون رضا الطرفین. 12تملیکاً أو تسلیطا؛ً نیتضمّ

                                                

 

اصل لزوم در »]تتبع کلمات علماء در ابواب مختلف و یافتن مباحث ایشان در ارتباط با مسأله محل بحث:[ یافتن کلامی از مرحوم علامه که با مبنای  1

 و مقتضای ادله آن همخوانی ندارد و نقد بررسی آن. « عقود
-یعه مرحوم علامه کتاب مهمی در جمع اقوال شیعه است، همانطور که کتابهای منتهی المطلب و تذکره ]منابع مهم در جمع اقوال:[ کتاب مختلف الش 2

 منابع مهمی در جمع  اقوال اهل تسنن می باشند. در مرحله جمع آوری ادله رجوع به این کتب بسیار مفید است.  -همچون خلاف مرحوم شیخ
کس برنده مسابقه شد، مالك آن پول شود. در مسابقه، بعد از عقد و قبل از پایان مسابقه، ملکیت طرفین یا شخص ثالث پولی قرار می دهند که هر  3

 فعلی نیست بلکه تقدیری است. 
قابل طرح ]دقت در زمانهای مختلف بعد از عقد و تفاوت آنها:[ این سوال در محدودة عقد تا قبل از پایان مسابقه یا در محدودة عقد تا قیام قیامت  4

قه، وجهی که مرحوم شیخ برای توجیه کلام شیخ مطرح می کنند تنها محدودة عقد تا قبل از پایان مسابقه را در بر می گیرد. بعد از پایان مساب است.

 برنده مالك شده است و استصحاب ملکیت جاری است. 
 .255: 6. المختلف 5

 .223: 28، و الجواهر 326: 8. راجع جامع المقاصد 6
 .1. المائدة: 7
 در حالی که ادله دیگری نیز در مقام وجود دارد که ذیل بحث از اصل لزوم بیان شدند.  8
اقوال ضرورت تامل و تحقیق برای کشف ادلة محتمل در نظر مرحوم علامه، بعد از استقصاء احتمالات از مراد ایشان. ]از تاثیرات مرحلة جمع آوری  9

 لماء ممکن است ذهن انسان را به ادله ای سوق دهد که قبل از آن مورد توجه نبودند[. بر مرحلة جمع آوری ادله این است که قول ع
 «.و لم يکن«: »ش». في 10
. اگر مراد -مثل استصحاب حاکم که بیان شد-]استقصاء احتمالات:[ اگر مراد اصل لزوم در تمام عقود باشد، وجه صحیح ندارد و وجه باطل دارد  11

دارای وجه است که در ادامه بیان می  –که با صرف عقد ملکیت یا تسلیط حاصل نمی شود مثل جعاله -و شبهه مسابقه اصل لزوم در خصوص مسابقه 

 شود. ]دقت در تفاوت مسابقه و سایر عقود و تاثیر تفاوت در مسأله مدنظر[.  
 تملیکی یا تسلیطی رخ نداده است. در مثل مسابقه، عقد موجب انتقال ملکیت نیست و تا وقتی مسابقه به پایان نرسیده است،  12
د ]تصویر دقیق مسأله و بررسی جریان یا عدم جریان ادله سابق در مقام از جمله استصحاب )تامل در حالات سابق مفید در مقام(:[ اگر صرف عق 13

مثل مسابقه و –می کند. در غیر این صورت باشد، استصحاب و عمومات اصل لزوم و بقاء اثر را افاده  -مثل اجاره-یا تسلیط  -مثل بیع-متضمن تملیك 

، اصل عدم لزوم است چون با صرف نظر از عمومات، اثری وجود ندارد تا استصحاب شود، بلکه استصحاب مالکیت مالك اول جاری است. -جعاله

تزام فعلی . توجه به آثار محقق شده بعد از عقد: عقد بدون اثر نمی شود و استصحاب همان اثر جاری است. در عقد مسابقه ال1]نقدهای مطرح شده: 
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 ]إذا شك في عقد أنه من مصادیق العقد اللازم أو الجائز[
 إنّ ما ذکرنا من العمومات المثبتة لأصالة اللزوم إنمّا هو فی الشكّ فی حکم الشارع باللزوم، و یجری أیضاً فیما إذا شكّ فی 1ثمّ 

، بناءً على أنّ المرجع فی الفرد المردّد بین عنوانی العامّ و المخصّص إلى 2عقدٍ خارجیٍّ أنهّ من مصادیق العقد اللازم أو الجائز

 3العموم.

فالواجب الرجوع عند الشكّ فی اللزوم إلى الأصل، بمعنى استصحاب الأثر و عدم زواله بمجرّد فسخ  4و أمّا بناءً على خلاف ذلك،

أن یکون هنا أصلٌ موضوعیٌّ یثبت العقد الجائز، کما إذا شكّ فی أنّ الواقع هبةٌ أو صدقةٌ، فإنّ الأصل عدم  5متعاقدین، إلّاأحد ال

 قصد القربة، فیحکم بالهبة الجائزة.

ثار العقد اللازم کما ، و أمّا تعیین العقد اللازم حتىّ یترتّب علیه سائر آ2الاستصحاب المذکور إنمّا ینفع فی إثبات صفة اللزوم 1لکن

فإذا شكّ فی اشتغال  3إذا أرُید تعیین البیع عند الشكّ فیه و فی الهبة فلا، بل یرُجع فی أثر کلّ عقدٍ إلى ما یقتضیه الأصل بالنسبة إلیه،

                                                                                                                                                                         

 

. توجه به تمام استصحابها و 2است ولو ملتزم تقدیری است و استصحاب همین اثر جاری است. ر.ک. مرحوم سید یزدی، شهیدی و مرحوم خویی : 

شك می حالات سابقه و انواع استصحابهای مفید در مقام )جریان استصحاب تعلیقی( : قبل از فسخ اگر کسی برنده می شد، مالك بود. بعد از فسخ 

 کنیم برنده مالك می شود یا خیر، استصحاب جاری است. ر.ک. مرحوم خویی[. 
]مساله شناسی:[ تا کنون محل بحث شبهه حکمیه بود و اکنون بحث از شبهات موضوعیه است. حکم روشن است که هبه جایز است و بیع و صدقه  1

محقق شده، مصداق هبه است یا صدقه یا مردد است بین این که هبه باشد یا لازم. لکن مصداق خارجی مشتبه شده است و مشخص نیست عقد خارجی 

 بیع. 
 «.ق»مشطوب عليها في « . أو الجائز2
تخصیص خورد « الهبه جایزه»قاعده کلی را افاده کرد ولی با « اوفوا بالعقود»]جمع ادله، عمومات، بررسی امکان یا عدم امکان تمسك به آنها:[ دلیلِ  3

ا در شك در هبه بودن عقد، یعنی شك در شبهه مصداقیه مخصص. آی«. همه عقدها لازم هستند مگر هبه»)مخصص لفظی منفصل(. نتیجه این است که 

اه این شك ها تمسك به عام جایز است؟ جواب این سوال به مبنای اصولی باز می گردد. اگر جواب مثبت بود، تمسك به عام نتیجة لزوم را به همر

 دارد. اگر جواب منفی بود و امکان تمسك به امارات وجود نداشت، باید سراغ اصل عملی رفت.  
وری حالات سابقه مفید در مقام، استصحاب اثر )ملکیت(. بعد از فسخ عقد شك حاصل می شود که جمع ادله، اصول عملیه، استصحاب، جمع آ 4

 ملکیت جابه جا می شود یا خیر. استصحاب بقاء ملکیت جاری است. 
ین شك ناشی از ]مراحل نقد و بررسی استصحاب، فقدان اصل سببی:[ شك در بقاء ملکیت )لزوم( ناشی از شك در صدقه یا هبه بودن عقد است و ا 5

شك در وجود یا عدم قصد قربت ]دقت شود که شرط صدقه قصد قربت است، اما شرط هبه، عدم قصد قربت نیست و می تواند با قصد قربت محقق 

اصل  شده باشد[. اگر اصل عدم قصد قربت جاری شود، پس هبه بودن و در نتیجه جواز )اثر شرعی( ثابت می شود. ]مراحل نقد و بررسی استصحاب،

است و  مثبت : با توجه به علم اجمالی بین صدقه یا هبه بودن عقد، هبه بودن اثر عقلی مستصحب )عدم قصد قربت( است و اثبات هبه بودن، اصل مثبت

 حجیت ندارد، مگر ادعا شود که واسطه خفی است. ر.ک. مرحوم سید یزدی[
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إن « على الید» لعموم 5و إذا شكّ فی الضمان مع فساد العقد حکم بالضمان؛ 4الذمّة بالعوض حکم بالبراءة التی هی من آثار الهبة،

أو قلنا بأنّ خروج الهبة من ذلك العموم « ضمان العین»کان هو المستند فی الضمان بالعقود الفاسدة، و إن کان المستند دخوله فی 

 مانعٌ عن الرجوع إلیه فیما احتمل کونه مصداقاً لها، کان الأصل البراءة أیضاً.

 6فی أقسام الخیار

فی کلِّ کتابٍ سبعةٌ، و قد أنهاها بعضهم إلى أزید من ذلك، حتّى أنّ المذکور  9و المجتمع منها 8هی کثیرةٌ إلّا أنّ أکثرها متفرّقةٌ، 7و

قدسّ سرّهما  3و العلّامة 2نحن نقتفی أثرَ المقتصِر على السبعة کالمحقّق 1مع عدم ذکره لبعضها، و 10،11فی اللمعة مجتمعاً أربعة عشر

 فنقول و باللّه التوفیق 5إذ لیس له أحکامٌ مغایرةٌ لسائر أنواع الخیار، 4ا عداها لا یستحقّ عنواناً مستقلا،لأنّ م

                                                                                                                                                                         

 

 را اثبات نمی کند.  -از جمله نوع عقد–قلی خود اگر وجود اصل سببی انکار شد، دقت شود که استصحاب آثار ع 1
 . -نه خود لزوم-تعبیر دقیق تر اثبات نتیجة لزوم )بقاء ملکیت( است  2
ادله خاص آن اثر از امارات و اصول عملیه باید مورد بررسی قرار گیرد. )مثالهای ذکر شده در فرض عدم  -مثل لزوم یا ضمان–در مورد هر اثری  3

 تنازع است(.
که  ]تصویر مسأله و بررسی مجرای اصل عملی در مقام:[ تردید بین بیع و هبه موجب تردید بین اشتغال ذمه به عوض و عدم اشتغال ذمه خواهد بود 4

مجرای اصل برائت است. ]بررسی شرایط جریان برائت : شرط اجرای برائت، عدم علم به اصل تکلیف است. در نتیجه اگر مالك سابق مال خود را 

به اشتغال  البه کرد، علم اجمالی داریم یا بیع بوده است و باید عوض تحویل او شود یا هبه بوده است و باید عین مال به او تحویل شود. علم اجمالیمط

 ذمه مانع جریان برائت است[. 
ت و اگر ]تصویر مساله و بررسی امارات و اصول جاری در مقام:[ عقد مردد بین بیع و هبه، فاسد بوده است. اگر بیع فاسد بوده باشد، ضمان ثابت اس 5

مستند  (1هبه فاسد باشد، ضمان ثابت نیست. برای رفع تردید در ضمان باید به قواعد کلی ضمان و اصل عملی مراجعه شود. دو فرض مطرح می شود : 

 ضمان، عموم علی الید است و هبه از آن خارج شده لکن شبهه سبب عدم تمسك به عام نمی شود : تمسك به عام پس ضمان. اگر تمسك به عام مورد

شك در صدق عام و عدم امکان تمسك به « : ادخال انسان خودش را در ضمان است»( مستند 2پذیرش نباشد، محل بحث مجرای اصل برائت است. 

 م در شبهه مصداقیه خود عام و نوبت به برائت می رسد.  عا
 بحث در انواع حقّ فسخ ثابت شده در شریعت بر خلاف اصل لزوم است.  6
 تتبع و تحقیق اجمالی در کلمات و ادله برای یافتن اقسام خیار لازم است.  7
 در بخشهای مختلف مباحث مکاسب به آنها اشاره شده است.  8
 ا و منظم در بخش خیارات کتب مکاسب مورد اشاره قرار گرفته اند. خیارات که یکج 9
 .127. اللمع  الدمشقيّ : 10

 مثل خیار تبعض صفقه، خیار تعذر تسلیم، خیار تدلیس، خیار ما یفسد لیومه و ... .  11
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 6الأوّل فی خیار المجلس

لاختصاصه  [المجلس]إنمّا عبّر بفرده الغالب، و إضافة الخیار إلیه  9مطلق مکان المتبایعین حین البیع، و« المجلس» ب 8المراد 7و

 الافتراق.[ انقضاء المجلس]الذی هو [ المجلس]بانقضائه [ الخیار]و ارتفاعه [ المجلس]به [ الخیار]

 4.5به مستفیضة 3و النصوص 2بین الإمامیّة فی ثبوت هذا الخیار، 1و لا خلاف10

                                                                                                                                                                         

 

ره به ما بقی خیارات به این دلیل که احکامی انتخاب روش بحث بر اساس اشاره به خیاراتی که غالب علماء در این بحث مطرح کرده اند و عدم اشا 1

 ندارند.  -که مطرح خواهند شد –مغایر با سایر خیارات 
 و لم نقف على قولٍ له بالسبع .«. و أقسامه ستّ (: »121، و قال في المختصر النافع )«أمّا أقسامه فخمس (: »21: 2. قال في الشرائع )2

 .374: 1لإرشاد ، و ا515: 1، التذكرة 64: 2. القواعد 3

 بعضا در ضمن مباحث به آنها اشاره شده است.  4
قلیّ تکمله : اگر اصل وجود آنها نیازمند بحث نباشد و ثبوت احکامِ سایر خیارات برای آنها روشن باشد، ممکن است ادعا شود مستحقّ عنوان مست 5

 نیستند. 
 است. « خیارات»اصل عنوان خیار مجلس توسط علماء مطرح شده و از بحثهای مهم  6
بیان می شود و توضیح داده می شود که « مجلس»بیان شد و اکنون مراد علماء از « خیار»مرحلة مساله شناسی خیار مجلس، موضوع شناسی: مراد از  7

اد جدی در کلمات علماء : بررسی توضیحات ایشان، مثالها، ادله و ... که ذیل این خیار بیان مراد معنای لغوی آن نیست. ]راه تحصیل مراد استعمالی و مر

 کرده اند[. 
است اما « خیارِ مکانِ بیع». در حقیقت این خیار، -چه نشسته باشند و چه ایستاده و چه دراز کشیده-خیار یعنی حق فسخ. مجلس یعنی مطلق مکان بیع  8

 محقق شده است. « مجلس»شده، چرا که غالبا در مکان بیع در حال جلوس هستند و  اطلاق« خیار مجلس»به آن 

ان معتبر دم مفارقت مکمرحوم ایروانی : مراد از مجلس، مکان بیع نیست بلکه هیئت و نسبت مکانی حاصل برای دو طرف هنگام بیع است. بنابراین ع

یگر افتراق پیدا ست که از یکددر نتیجه مجلس و اجتماع عرفی معتبر نیست. خیار تا زمانی ا نیست ]مثل وقتی که معامله در حال راه رفتن رخ می دهد[ و

 کنند نه این که از مکان افتراق پیدا کنند. 

 مرحوم شهیدی : عنوان خیار اجتماع برای این خیار عنوان بهتری است و با لسان روایات نیز تطابق بیشتری دارد. 
 اشاره به وجه نامگذاری.  9
و بیان تفاصیل و مسائل « بالجمله»)اصل ثبوت خیار مجلس( و سپس « فی الجمله»مساله اول : اصل ثبوت خیار مجلس. ]تفکیك مسائل به روش ذکر  10

 فرعی[. 

 جمع اقوال: عدم خلاف )با تتبع در کلمات علماء(. 

بواب ات علماء و اجمع ادله : ]عدم خلاف )تحصیل آن با کمك گرفتن از مرحله جمع اقوال( +[ نصوص مستفیضه )جمع دلیل لفظی با تتبع در کلم

 کتب حدیثی فقهی مرتبط با این بحث که می شود باب اول از ابواب خیارات وسائل الشیعه(. 
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 6لٌ.مطروحٌ أو مؤو5ّ 4«3الرجل على البیع فقد وجب 2إذا صفق»الحاکی لقول علیّ علیه السلام:  1الموثقّ 6و

                                                                                                                                                                         

 

مشهور، اشهر. در اجماع همه علماء در مورد مساله سخن گفته و موافقت خود را اعلام کرده  مراتب اقوال : اجماع، عدم خلاف، عدم وجدان خلاف، 1

 . -ولو عدة کمی از علماء اصلا متعرض این مساله نشده باشند-اند، اما در عدم خلاف، مخالفی در مساله وجود ندارد 

م م خلاف نیز قابل طرح است و روشن است که تقدم اجماع بر عدرای عدب -مانند دخولی، لطفی، تقریری و حدسی–انواع ذکر شده برای اجماع 

 خلاف، ناظر به نوع واحد از آنها است، یعنی به عنوان مثال اجماع حدسی مقدم بر عدم خلاف حدسی است. 

ع در نیازمند تتب -دسیف حبر خلا–تحصیل هر کدام از انواع اجماع و عدم خلاف تفاوت اندکی با یکدیگر دارد و به عنوان مثال تحصیل اجماع لطفی 

 اعصار مختلف نیست. همانطور که نقدهای این انواع با یکدیگر متفاوت است. 
ممکن است دلیل بر حکم شرعی باشد و قطع به حکم را حاصل کند، مگر حجیت  -مانند اجماع محصل و با همان مبانی و استدلالها-عدم خلاف  2

 و امثال آن باشد که در آن صورت از ظنون خاصه خواهد بود. « المجمع علیه لاریب فیه»هر اخباری مثل مستند به ظوا -و همچنین عدم خلاف–اجماع 

 می باشند.  اجماع محصل از ادله قطعی و اجماع منقول از ادله ظنی است. ضرورت و تسالم از ادله قطعی هستند که مقدم بر اجماع محصل

ریری است، بر اساس اع : باید مشخص شود که اجماع ادعا شده، لطفی است، ملازمه عادی است، تق( تعیین نوع اجم1مراحل نقد و بررسی اجماع : 

جود صغرای و( ثبوت صغرا : 2حساب احتمالات است یا غیر آنها. کشف صغرا و حجیت کبرای و شرایط حجیت در این اجماع ها متفاوت است. 

حجیت باشد، در این  ین نوع اجماع بررسی شود، به عنوان نمونه اگر اجماع لطفی فاقد( حجیت اصل کبرا : اصل حجیت ا3اجماع باید احراز شود. 

ل باشد، شرایط حجیت کبرا ( تطبیق شرایط حجیت کبرا در مقام : اگر اصل حجیت کبرا فی الجمله مورد قبو4مرحله به بطلان مبنای آن اشاره می شود. 

قام مه این شرط در است، در این مرحل« مدرکی یا محتمل المدرکی نبودن»یت ملازمه عادی، در محل بحث تطبیق شود. به عنوان مثال اگر شرط حج

 مورد بررسی قرار می گیرد. 
 مراد ادلهّ نقلی است و اصطلاح نصّ در مقابل ظاهر اراده نشده است.  3
 ، الباب الأوّل من أبواب الخيار345: 12. راجع الوسائل 4

صدور ناظر به بعُد حجیت دلیل و موجب اطمینان و وثوق به صدور است. دلیل لفظی باید مقتضی حجیت را دارا باشد که مقتضی حجیت با اطمینان به  5

ای عیا وثاقت راویان یا شهادت قدماء بر صحت خبر است. در مقام از استفاضه برای اطمینان به صدور و اثبات مقتضی حجیت استفاده شده است. اد

 استفاضه نیازمند تتبع و بررسی است. 
 با بررسی کلمات علماء و روایات در مقام با روایتی برخورد می کنیم که دلیل بر انکار اصل ثبوت خیار مجلس است.  6

ررسی قرار اید مورد بب روایت مصداق خبر ثقه است و در نتیجه مقتضی حجیت را دارد. اما ثبوت مقتضی برای حجیت فعلی کافی نیست و عدم مانع نیز

تفیضه ف و اخبار مسگیرد. اگر اعراض مشهور مانع از حجیت فعلی روایت تلقی شود، این روایت فاقد حجیت فعلی خواهد بود و تعارض با عدم خلا

با دلیل  تعارض مستقرّ نخواهد داشت. اما اگر اعراض مشهور مانع از حجیت فعلی تلقی نشود و مانع دیگری از حجیت تصور نشود، تعارض رخ می دهد.

 اقوی یا مساوی خود از موانع حجیت فعلی است. 

ساس ادله ای ابر –اگر عدم خلاف و نصوص مستفیضه مفید قطع باشند. روشن است که قطع با ظنّ خاصّ تعارض نخواهد داشت. حجیت ظنون خاصه 

 خصوص فرض عدم قطع بر خلاف مفاد آنها است. م -مثل سیره عقلاء

خواهد  حجیت عدم خلاف با ادله حجیت خبر ثقه رخ ، تعارض ادله-و به عنوان مثال بر اساس اخبار حجت شده باشد–ف دلیل ظنی باشد اگر عدم خلا

 داد. 
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 10ء استثناء بعض أشخاص المبیع کالمنعتق على المشتری.. نعم، سیجی9و أنواع المبیع 8لا فرق بین أقسام البیع 7و

 :11و تنقیح مباحث هذا الخیار و مسقطاته یحصل برسم مسائل

                                                                                                                                                                         

 

 شود.  نصوص مستفیضه نیز اگر مصداق ظن خاص باشند، با خبر واحد متعارض خواهند بود و قواعد جمع عرفی و سپس تعارض باید جاری
)از فرقه های زیدیه( دانسته شده « بتری»اث بن ابراهیم در سند واقع شده است که اگر همان مترجم مرحوم شیخ در رجال باشد، شخصی به نام غی 1

 است.
 بررسی دلالی، کشف معانی لغات :  2

رحوم آقای مد عقد است. اصفق به معنای زدن دستها به یکدیگر است )رسم عرب هنگام انجام معامله( و استظهار شده که کنایه از انشاء و ایج (1

در زمان  معانی کنایی خویی ادعا می کنند که کنایه از لزوم بیع با اسقاط خیار است که در این صورت معارض ادله خیار مجلس نخواهد بود. )کشف

 صدر اسلام کار ساده ای نیست و گاهی با مراجعه بسیار به کتب لغت نیز حاصل نمی شود(. 

اعم از -انسته است ه مراد از آن لزوم و انکار خیار و حق فسخ است. مرحوم ایروانی وجب را به معنای ثبت دوجب : استظهار شده است ک (2

 ن، مفاد روایت تعارضی با نصوص مستفیض نخواهد داشت.با این تبئی .-لزوم و جواز
این قید امکان جمع عرفی با حمل مطلق «. إِنْ لمَْ یفَتْرَقَِاوَ »گام اول بررسی دلالت، یافتن متن صحیح و کامل روایت است. در ادامه روایت آمده است  3

 )موثقه / چه افتراق حاصل شده باشد و چه رخ نداده باشد( بر مقید )نصوص مستفیضه( را از بین می برد. 
 .7، الباب الأوّل من أبواب الخيار، الحديث 347: 12. الوسائل 4

اید بعد از مرحله جمع آوری ادله، مرحله حل تعارض ادله است. در این مرحله ابتدا به جمع عرفی، سپس به ترجیح و در نهایت تساقط یا تخییر ب 5

دلیل ه پرداخته شود. ادعای مرحوم شیخ این است که جمع عرفی بین دو دسته دلیل وجود ندارد. در مقام ترجیح، روایات مستفیضه دارای مرجّح است ب

ت طرح یا قطعی بودن یا شهرت روایی یا شهرت عملی یا نقل اعدل یا موافقت با سنت قطعی. بنابراین مفاد موثقه فاقد حجیت است و در نتیجه این روای

 تاویل برده می شود. 
. مثلا گفته می شود -معصوم ع نیستولو به این مفاد خلاف ظاهر تمسك نمی شود؛ چرا که قابل انتساب به -احتراما حمل بر خلاف ظاهر می شود  6

 که مراد از وجوب، ثبوت است یا صفق به معنای اسقاط خیار است یا مراد فرضی است که عدم خیار شرط شده یا خیار مجلس و دیگر خیارات وجود

 ندارد.
ه ادله ثبوت مساله جدید : ثبوت خیار مجلس برای مطلق بیع و مطلق مبیع، مگر برخی استثناءها که در ادامه مطرح خواهد شد. دلیل این ادعا، با توجه ب 7

 خیار مجلس روشن می شود. اطلاق ادله شامل تمام بیع ها و مبیع ها می شود. این اطلاق باید مورد بررسی قرار گیرد. 
 ف یا بیع نقد یا بیع نسیه و همچنین بیع معاطات یا بیع با صیغه. مثل بیع سل 8
 مثل بیع حیوان یا ما یفسد لیومه یا ... .  9
را بخرد، بعد از بیع آزاد می شود و هیچ کس مالك پدرش نمی شود. در ادامه به تفصیل در مورد این مبیع بحث  -که عبد است-شخصی که پدرش  10

 خواهد شد. 
( حوادث 2( مقایسه موضوع با موضوعات مشابه. 1:  -که در موضوعات مستحدثه بسیار مورد نیاز است–ید سوال از یك موضوع های تولروش 11

 ( و .... . 4( توجه به اقسام و اصناف موضوع. )مثلا توجه به این که متبایعین اصلی هستند یا وکیل یا فضولی(. 3مبتلابه و استفتائات مردمی. 
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 ]ثبوت خیار المجلس للوکیلین[  1مسألة

 ؟ خلاف.5مطلقاً 4و هل یثبت لهما 3و لا فی ثبوته للوکیلین فی الجملة. 2لا إشکال فی ثبوته للمتبایعین إذا کانا أصیلین،

و إلّا  8تعلّق الخیار بهما و بالموکّلین مع حضورهما فی المجلس، 7لو اشترى الوکیل أو باع أو تعاقد الوکیلان 6قال فی التذکرة:

قولان:  1و للشافعیّة 10فلو مات الوکیل فی المجلس و الموکّل غائبٌ انتقل الخیار إلیه؛ لأنّ ملکه أقوى من ملك الوارث. 9فبالوکیلین،

 ، انتهى.3، و الآخر: أنهّ یتعلقّ بالوکیل2أحدهما: أنّه یتعلّق بالموکلّ

                                                

 

اثرگذار در بحث فقهی و تفکیك آنها از یکدیگر، با دقت در مفردات مسأله )متبایع( و اقسام آن مفردات و همچنین اطلاعات فقهی و ]توجه به صور  1

 بررسی اجمالی ادله )نقش حضور در مجلس عقد( :[ 

اگر متعاقد نیست،  تعاقد نیست ومیقن از ادله( یا بایع یا مشتری ممکن است مالك یا ولیّ یا وصیّ یا وکیل باشد. اگر مالك باشد، یا متعاقد است )قدرمت

باید ثبوت  -ر حکمبا توجه به تفاوت ادله و احتمال جدی تفاوت د–یا در مجلس حاضر است یا در مجلس حاضر نیست. وکیل نیز اقسامی دارد که 

 خیار مجلس برای آنها جداگانه مورد بررسی قرار گیرند. 
 شامل ولی و وصی نیز باشد. « اصلی»ان از مالك باشند. ممکن است مراد ایش 2
 برخی اقسام وکیل )قسم سوم که در ادامه خواهد آمد( روشن است که خیار مجلس دارد.  3
 دو وکیل که دو طرف عقد قرار گرفته و بایع و مشتری هستند.   4
 محل نزاع و اختلاف )فهم دقیق مسأله مورد بحث توسط علماء( :  5

 –ل ام اقسام وکیتم –ها به شکل مطلق و در تمام فروض و شرایط، اختلافی است. برخی ثبوت خیار برای وکیل را مطلقا  ثبوت خیار برای وکیل

نین موکل مورد ی وکیل و همچپذیرفته اند و برخی صرفا برای برخی اقسام وکیل این خیار را قائل هستند. در ذیل بحث از هر قسم، باید ثبوت خیار برا

 )اشاره مختصر به اقوال در مسأله، اما وجوه متصور برای مسأله به تفصیل در اینجا مطرح نشده است(.   بحث قرار گیرد.
 برای یافتن مسأله محل بحث، تفکیك مسأله در کلام ایشان، یافتن اقوال و ادله. -به عنوان یکی از بزرگان فقه–تتبع و ملاحظه کلام مرحوم علامه  6
 هر دو طرف معامله وکیل باشند.  7
به نظر مرحوم علامه، وکیل علی ای حال دارای خیار مجلس است و موکل اگر در مجلس حاضر باشد دارای خیار مجلس است و الا اگر وکیل در  8

 مجلس فوت کند، خیار به مالك منتقل می شود و الا خیر. 
بررسی ادله و اخباری است که خیار مجلس را ثابت کرده اند به همراه راههای کلی کشف دلیل مثل  به ادله اشاره نشده است. راه یافتن دلیل در مقام، 9

 دلیل مرحوم علامه برای این فتاوا بوده است. ...« اذا افترقا »و قید « البیعان»تمسك به عمومات )عمومات لزوم بیع( یا مسائل مشابه و ... . شاید صدق 
وجه به مسائل مشابه در فقه است که نیازمند تسلط جامع بر فقه و آشنایی با مباحث مختلف آن دارد )سرایت حکم از از مراحل جمع آوری ادله، ت 10

 موضوعی به موضوع دیگر(. 

]فعلا در حد ادعای مرحوم علامه این گزاره را قبول می  -ولو غائب است-در فرض فوت مالك در مجلس، خیار مجلس به وارث منتقل می شود 

بوسیله اولویت عقلی یا سایر روشهای سرایت حکم از موضوعی به موضوع دیگر، کشف می شود که در فرض فوت وکیل، خیار مجلس به  کنیم[.
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 في مجرّد إجراء العقد[ الخيار للوكيل]
لجماعةٍ منهم  7وفاقاً  6فالظاهر عدم ثبوت الخیار لهما 5إن کان وکیلًا فی مجرّد إجراء العقد،[ 1]و الأولى أن یقال: إنّ الوکیل  4أقول:

  8المحقّق و الشهید الثانیان

                                                                                                                                                                         

 

[. مالك منتقل می شود؛ چرا که مالك نسبت به وراث اقوائیت در ملکیت دارد ]مالك از هنگام عقد، مالك بوده است و وارث جدیدا مالك شده است

 ایشان یا امر مشکكّ است یا تعبیر تسامحی استعمال شده است. شاید مراد اقوائیت در انتقال حق فسخ باشد(.  )ملکیّت در نظر

 روش نقد اولویت قطعی : یافتن تفاوتی که مانع حصول قطع به اولویت شود : 

د. ولی در به وارث باش ز علت برای انتقال خیاروارث، مالکی است که خودش یا وکیلش معامله را انجام نداده است و شاید این نکته حداقل جزئی ا

 حث(.محل بحث وکیل به نیابت از موکل معامله را انجام داده است و این نکته وجود ندارد )تردید در ثبوت مناط حکم در محل ب

 . 5، ص2برای نقد ر.ک. مرحوم ایروانی و همچنین مرحوم سید یزدی، ج
 بوده است.  -علیه الصلاه و السلام-ل عامه است. شافعی تقریبا هم عصر وجود مقدس امام رضا بیان شد که تذکره از منابع کشف اقوا 1
 ]دقت در احتمالات محل بحث قائل و استقصاء آنها برای یافتن قول ادعا شده :[  2

کیل. همچنین وبرخی اقسام  مدنظر دارد یاقول اول که صرفا اثبات خیار برای موکل و نفی خیار برای وکیل است، یا مطلق است و تمام اقسام وکیل را 

دوم  رده است. قولکیا مطلق است و تمام فروض را مدنظر را دارد یا تنها فرض حضور موکل در مجلس یا فقط فرض غیبت موکل در مجلس را اراده 

عا یا مطلق مچنین این اداقسام وکیل است. ه که خیار را برای وکیل ادعا کرده است، یا برای مطلق وکیل این ادعا مطرح شده است یا ناظر به برخی

لام مرحوم دو قول در ک است یا فقط زمان غیبت موکل در مجلس را اراده کرده است یا فقط زمان حضور موکل مدنظر است. البته به قرینه تقابل این

 اند. علامه، ظاهرا هر دو قول یك فرض را لحاظ کرده

د و در مجلس باش چه موکل –ول دوم خیار را برای وکیل مطرح می کند( : مطلقا موکل دارای خیار است ظاهرا ناظر به صدر بحث و فرض حیات )ق

ست یا ارض حضور موکّل در مجلس مراد است. در مورد قول دوم نیز این سوال مطرح است که وکیل مطلقا دارای خیار یا فقط در ف -چه غائب باشد

 (. بت موکّل دارای خیار است. )مراجعه شد ولی قول شافعی در این مساله پیدا نشدفقط در فرض حضور موکّل یا فقط در فرض غی
 .518: 1. التذكرة 3

ساله از مراحل مساله شناسی، تجزیه مسائل و تفریع فروع است. در این مرحله بر اساس انواع وکیل که از حیث فقهی و ادله بحث متفاوت هستند، م 4

که  دتفکیك می شود. گاهی مساله )آیا خیار مجلس برای وکیل ثابت است؟( به ظاهر واحد است اما فقیه توانمند با دقت در آن می تواند تشخیص ده

انواع باید آن را به شقوق مختلف تقسیم کند، چرا که هر شقّ ممکن است ادله و جواب منحصر به خود را داشته باشد. در مساله محل بحث نیز باید 

 وکیل ها از یکدیگر تفکیك شده و مسائل آنها جداگانه طرح شود. 
مثل وکیل در اجرای صیغه نکاح که هیچ اختیاری از خود ندارد و صرف ابزاری برای اجرای صیغه است. آیا شارع برای او حق خیار جعل کرده  5

 است؟ 
 وکیل و موکل ]با توجه به مطالبی که در ادامه بیان می شود، مشخص می شود که مراد موکل در فرضی است که در مجلس حاضر نیست[.  6
 به موید برای این قول از کلمات سایر فقهاء عظام.  اشاره 7
 .195 194: 3، و المسالک 285: 4. جامع المقاصد 8
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بحکم  6بانصرافه  5تبعاً لجامع المقاصد 4و لم نقل بما قیل 3و إن عمّمناه لبعض أفراد الوکیل 2لأنّ المتبادر من النصّ غیرهما 1-1

 8.إلى خصوص العاقد المالك 7الغلبة

نتقل مضافاً إلى أنّ مفاد أدلّة الخیار إثبات حقٍّ و سلطنةٍ لکلٍّ من المتعاقدین على ما انتقل إلى الآخر بعد الفراغ عن تسلّطه على ما ا-2

علیه . أ لا ترى: أنّه لو شكّ المشتری فی کون المبیع ممّن ینعتق 1إلیه، فلا یثبت بها هذا التسلطّ لو لم یکن مفروغاً عنه فی الخارج

                                                

 

 ]مرحله دلیل یابی، راه یافتن دلیل برای مساله، عمومات و ادله خاصه مقام:[  1

ق اصل باید قع شود، مطاببت به این فرد تردید وااصل عدم ثبوت خیار است. اگر ادله لفظی اثبات کننده خیار شامل این شخص نشوند یا در شمولش نس

 عمل کرد. 

رت با توجه یه آن در عبافچرا ادله لفظی شامل این وکیل نمی شود؟ برای استظهار از مفردات در یك عبارت باید به موضوع له، انصراف لفظ، مستعمل 

 به قرائن و اطلاق آن توجه کرد. 

 س نمی شود. ل غائب از مجلدر ادله خیار مجلس شامل وکیل و موک« البیعان»لة مستعمل فیه است. متبادر از تبادر ادعایی مرحوم شیخ ظاهرا برای مرح

اید به نظر لس نمی شود. ششامل وکیل در اجرای صیغه عقد یا مالك غیر حاضر در مج« البیعان»وجه تبادر بیان نشده است و توضیح نداده اند که چرا 

ل نسبت به ری اطلاق دلیخیار( با موضوع )وکیل در اجرای صیغه عقد( و استبعاد مرتکز در اذهان عرف مانع از شکل گیایشان عدم تناسب حکم )ثبوت 

 د مرحوم ایروانی. / ر.ک به نق .-است« البیّع»با این که مصداق –این شخص می شود 

 ..«. اذا افترقا .»ینه است به قر« حضور در مجلس»ل مقید به در دلی« البیعّ»نباشد یا اگر مصداق آن است، « البیّع»در مورد مالك شاید مصداق 

ع و مشتری است. برای هر بای البته برای تصدیق این استدلال باید تمام اخبار باب را بررسی کرد و اخباری وجود دارد که ظاهر آن عمومیّت خیار مجلس

 «.ترَقََا وجََبَ البْیَْعُفَإِذاَ افْ -ارِ حَتَّى یَفْترَقَِاهمَُا بِالْخِیَفَ -أَیُّمَا رجَُلٍ اشْترََى مِنْ رجَُلٍ بَیعْاً»
 وکیل در اجرای صیغه عقد و مالکی که در مجلس حاضر نیست.  2
 .488هو الوكيل في التصرفّ المالي، غاي  اثمال: « البعض». المراد بهذا 3

، صاحب كشف القناع في حجيه الاجماع، مرجع شيعه بعید از مرحیوم 13و  12]اسد الله شوشتري، قرن  241. قاله المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 4

 شي  جعفر كاشف الغطاء[. 

 . ]تتبع اقوال و يافتن منشأ آنها[286: 4. جامع المقاصد 5

 ت و باید انصراف و مناشیء آن نیز مدنظر قرار گیرد.در مرحله دلالت، توجه به معنای لغوی کافی نیس 6
  ]استقصاء احتمالات مدنظر قائل و بررسی تك تك آنها: [ 7

. اگر مراد غلبه بل انکار استاگر مراد غلبه وجودی باشد و ادعا این است که غالبا بایعها، مالك هستند، کبرا و منشأئیت غلبه وجودی برای انصراف قا

ین کلام بوده ارحوم شیخ به مبایع غالبا در معنای بایعی که مالك است استعمال می شود، صغرا قابل انکار است. شاید این نکته نقد استعمالی باشد و 

 است.  
 با قبول این بیان، ادله شامل هیچ قسمی از اقسام وکیل نخواهد شد.  8
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على لقرابةٍ أو یجب صرفه لنفقةٍ أو إعتاقه لنذرٍ، فلا یمکن الحکم بعدم وجوبه لأدلةّ الخیار، بزعم إثباتها للخیار المستلزم لجواز ردهّ 

 2 .البائع و عدم وجوب عتقه

                                                                                                                                                                         

 

بیری چه چیزی در بررسی ادلةّ لفظی باید دقّت کرد که آنها به چه مطلبی ناظر هستند و آن را اثبات می کنند و چه مطلبی را پیشفرض گرفته اند و به تع 1

 موضوع است و چه چیزی حکم. 

حکم( را ثابت « )ست داده انددتسلط بر بازپس گیری آنچه از »)موضوع(، « کسانی تسلط بر آنچه به دست آورده اند را دارند»ادلّة خیار با فرض این که 

تحصیل زی است که و استرداد فرع تسلط بر رد آن چی« تسلط بر آن چیزی است که به دست آمده»مشروط به « تسلط بر بازپس گیری»می کنند. پس 

خ با عای مرحوم شیاز دلیل خارجی باید ثابت شود. ]حدسِ وجهِ ادّ« تسلط بر شیء تحصیل شده»شده است. دلیل موضوع خود را اثبات نمی کند و 

 است. این« آن سلطنت بر بازپس دادن عوض»، سلطنت بر بازپس گیری کالاست که فرع بر «خیار»توجه به حقیقت خیار و ملازمات آن : حقیقت 

که تسلط بر  بیعانی است»ت، به در روای« بیعان»را می گیرد و نتیجه آن اختصاص « بیعان»برای کلام خواهد بود که جلوی اطلاق « قید لبیّ متّصل»فرعیت 

 «[.  مال اخذ شده دارند و می توانند آن را پس بدهند

 زپس گیری برای او ثابت نمی شود. وکیل در اجرای عقد، تسلطی بر کالای تحصیل شده ندارد و لذا تسلط برای با

 ]روش نقد ادّعای مرحوم شیخ : انکار حقیقت ادّعائی برای خیار و انکار فرعیت و ملزوم خیار : 

نیست. « تسلط بر کالای تحصیل شده»د، فرع بر . ملك فسخ عق-نه سلطنت بر بازپس گیری  کالا–است « ملكِ فسخِ عقد»حقیقت خیار  (1

 فاقد قید است. ر.ک. حاشیه مرحوم شهیدی. « بیعان»بنابراین دلیل لفظی فاقد قید لبی متصل است و اطلاق 

نت بر ن گفت وکیل در مجرد اجرای عقد، سلطمی تواالبته  .-نه سلطنت بر مال اخذه–سلطنت بر بازپس گیری کالا، فرع سلطنت بر حلّ عقد  (2

 . [حلّ عقد را ندارد و در نتیجه با این بیان نیز خیار برای او ثابت نیست. ر.ک. حاشیه مرحوم سید
 شاهد یا دلیل برای ادّعا به روش بررسی تالی فاسد انکار ادّعا در برخی مصادیق :  2

ارد مبیع که مشتری شك د پیش فرض نگیرد )موضوع نباشد(، بلکه آن را اثبات کند )حکم باشد(، در مواردی«  تسلط بر مال تحصیل را»اگر ادله خیار 

 یارا آزاد کردن او واجب است، دلیل خنفقه دادن ی -به خاطر نذر-عبدی است که به خاطر نسبت خویشاوندی آزاد خواهد شد یا شك دارد مبیع 

د آزاد نمی دار است و عبافاده می کند و با تمسك به ادله خیار، ثابت می شود که عبد و کالا در سلطة خری« تسلط بر آن عبد یا کالای مشکوک را»

 شود و کالا وجوب صرف ندارد. 

شما باطل  مقدم و مبنایتمسك کرد. فال لکن التالی باطل و روشن است که نمی توان به ادله خیار برای اثبات عدم عتق عبد یا عدم وجوب صرف کالا

 است. 

را که ثبوت چار تمسك کرد، پیشفرض گرفته شده است، در امثال این موارد نمی توان به ادله خی «ثبوت سلطه بر کالا»که  ما بنابر مبنای مرحوم شیخا

 سلطه بر کالا مشکوک است. 

ا از سایر مصادیق جدا می کند. رارائه خصوصیتّ خاصّ برای این مصادیق که آنها ( 2عا. مدّ ( انکار مصداقیت این موارد برای1: ادله ]روش نقد اینگونه 

  انکار فاسد بودن توالی مطرح شده :( 4( انکار توالی ادعایی. 3
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الفقیه بالتزام ثبوته للوکیل  ، الذی لا یرضى1هذا مضافاً إلى ملاحظة بعض أخبار هذا الخیار المقرون فیه بینه و بین خیار الحیوان -3

فإنّ المقام و إن لم یکن من تعارض المطلق و المقیّد إلّا أنّ سیاق الجمیع یشهد باتحّاد المراد من لفظ  فی إجراء الصیغة،

 2،«المتبایعین»

                                                                                                                                                                         

 

موارد  ه این ادلهّ درك بتخصیص خورده است و تمسّ« ما یجب صرفه لنذر»و « من ینعتق علیه لقرابه»ادلّه خیار به خصوصیّت خاصّ این مثالها :  /1

بر  یز است و تسلطاست و از این رو جایز نیست. اما در سایر مثالها، تمسك به عام جادر شبهه مصداقیه مخصص مشکوک ذکر شده، تمسك به عام 

 ر.ک. حاشیه مرحوم شهیدی. کالای تحصیل شده را ثابت می کند. 

 ر نذر نیز اینجوب صرف به خاطوبه انعتاق عبد به دلیل قرابت یا می کنند و حتی در فرض علم  ادله خیار این تسلط را ثابتانکار فاسد بودن تالی :  /2

 ر.ک. حاشیه مرحوم سید یزدی و مرحوم خویی. وجود دارد.  حقّ خیار،تسلط و 
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلمٍِ عَنْ أبَیِ عَبدِْ اللَّهِ ع قَالَ » .6ثمن الأبواب نفسها، الحدی 3، الباب 350و  5، 1، الباب الأوّل من أبواب الخیار، الأحادیث 345: 12الوسائل  1

 «.قَالَ رسَُولُ اللَّهِ ص الْبَیِّعَانِ باِلْخِیاَرِ حتََّى یَفْترَقَِا وَ صَاحبُِ الحْیََوَانِ بِالخْیِاَرِ ثلََاثَةَ أَیَّامٍ

 لی: ادله نق در بررسیتوجه به قرینه وحدت سیاق بین عبارات و روایات همخانواده  2

اشد و ار نگرفته بورد اشاره قرممورد بررسی قرار گیرد، چرا که ممکن است یکی از اخبار نکته ای را افاده کند که در دیگر اخبار  لفظی بایدتمام ادله 

 مفید باشد.  آن نکته بتواند در فهم سایر اخبار

  . از این رو وکیل خیار حیوان ندارد. تخیار حیوان برای صاحب حیوان ثابت شده اسدر روایت مورد اشاره، 

ار مجلس برای و چنین افاده می کند که خیدر این دلیل شده اقتران خیار مجلس و خیار حیوان موجب شکل گیری قرینه وحدت سیاق از سویی 

 . -نه وکیل –صاحب کالا است 

 : برای تکمیل استدلال قابل ارائه است دو بیان در ادامه 

 این خیار را برای ومطلق هستند خیار مجلس می کند. دیگر اخبار ثابت  فقط برای صاحب کالاخیار مجلس را  ،این روایتحمل مطلق بر مقید : ( 1

 در این روایت می شود. اطلاقشان حمل بر قید  مطلق بیعان اثبات می کنند، لکن

و دلیل باید اخذ کرد دد و لذا به هر و دلیل مقید دارای مفهوم نبوده و تنافی با اطلاق ندار: دو دلیل مثبتین هستند )فقدان شرایط حمل مطلق بر مقید( نقد 

 و حجیت اطلاق باقی است. 

که همگی  ستظهار می شوداخیار مجلس سیاق واحدی دارد )روایات همخانواده( و چنین  مثبتِ این روایت با دیگر روایاتِروایات با سیاق واحد : ( 2

ارند و خیار در این روایت و همگی اشاره به موضوع د ین دیگر روایات نیز اطلاق نداشتهدر مقام بیان یك قانون واحد با موضوع واحد هستند. بنابرا

 صاحب کالا ثابت می کنند. برای فقط مجلس را 

 نقد :  ]روش

ی یار حیوان براانکار ثبوت وحدت سیاق در روایت مذکور : در روایت ذکر شده، وحدت سیاقی ثابت نیست و دو حکم مجزای خیار مجلس و خ(  1

 مل شده اند. ر.ک. کلمات مرحوم خویی.ح -یعنی البیعان و صاحب الحیوان–دو موضوع متفاوت 

ند، قابل یار مجلس هستخین ادعا که اخبار خیار مجلس همگی در مقام بیان عنوان واحد برای موضوع ( انکار وحدت سیاق بین اخبار خیار مجلس : ا2

 استظهار نیست. 
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 1مع أنّ ملاحظة حکمة الخیار تبعّد ثبوته للوکیل المذکور؛ -4

 2.1ینبغی من الفقیهلا مضافاً إلى أدلّة سائر الخیارات، فإنّ القول بثبوتها لمُوقع الصیغة -5

                                                                                                                                                                         

 

شود  و چنین ادعا -ه بالعکسن –( انکار نتیجة اخذ شده از وحدت سیاق مورد ادّعا : نتیجة وحدت سیاق بین اخبار می تواند حمل مقیّد بر مطلق باشد 3

 وایت به ظاهر مقید به صاحب کالا، مطلق بیعّان است. که مراد جدی از ر
]مرحلة دلالت لفظی : ثبوت خیار خلاف اصل و نیازمند دلیل است. دلیل خیار مجلس، دلیل لفظی است و مصداق ظهور. شمولیت دلیل خیار مجلس  1

ت مقدما نسبت به وکیل مجری صیغه عقد باید بررسی شود و باید دید که آیا اطلاق این ادله شامل چنین وکیلی می شود یا خیر. برای تمسك به اطلاق،

مسك به اطلاق حکمت یعنی در مقام بیان بودن و عدم قید باید احراز شود. اثبات یا احتمال قرینه ای که احراز اطلاق را با مشکل مواجه کند، مانع از ت

 است. 

«. ام و قوانینه از حکمت احکدارتکازات عقلایی ناشی ش»مدنظر قرار گیرند، از جمله « قرائن لبی متصل»برای استظهار اطلاق باید تمام قرائن از جمله 

 در نتیجه برای استظهار باید به فلسفه و حکمت عقلایی قوانین التفات داشت. 

که  امله گری استحکمتی است که از خیار مجلس به ذهن عقلاء خطور می کند. این حکمت برای مع« فرصت دادن به معامله گر برای پشیمان شدن»

 ... نقش داشته است. وکیل در مجری عقد مصداق چنین معامله گری نیست.  در بیع و تعیین مقدار ثمن و مثمن و

ی با ین حکم تناسبحکمت خیار سبب ارتکاز عقلایی عدم تناسب ثبوت خیار مجلس برای وکیل مُجری صیغه عقد می شود و چنین افاده می کند که ا

ابراین شمولیت ن می شود. بنه وکیل مجری صیغه است یا موجب انصراف ادله از آاین موضوع ندارد. این ارتکاز مانع از استظهار اطلاق از ادله نسبت ب

 ادله خیار مجلس نسبت به وکیل مجری صیغه استظهار نمی شود و اصل عدم خیار است. 

 ]روش نقد : 

معتقدند:  حوم ایروانینوان مثال مر( انکار حکمت ادعایی و احتمال حکمتهایی عقلایی که با ثبوت خیار برای وکیل مجری عقد سازگار باشد. به ع1

برای وکیل  است که می تواند توسط اجنبی رخ دهد. این حکمت با ثبوت خیار« فرصت دادن برای صلاحدید شخص در ابطال عقد»حکمت خیار، 

 مجری صیغه سازگاری دارد. 

 ( انکار تحقق ارتکاز عقلایی با حکمت ادعایی. 2

در ادله « تبایعانالم»عرف از  ی شکل گیری اطلاق. قرینة قابل اتّکائی که نزد عرف مانع اطلاق شود، وجود ندارد و( انکار مانعیت ارتکاز عقلایی برا3

 خیار مجلس معنایی مطلق استظهار کرده که شامل وکیل مجری صیغه عقد می شود. 
]تامل در احتمالات مختلف بت به موضوع محل بحث است که هر دو مربوط به مرحله دلالت دلیل لفظی و شمولیت آن نسمراد ایشان دو احتمال در  2

  و استقصاء آنها[ :مراد گوینده و وجوه به ذهن رسیده 

د مورد لحاظ قرار هی مشابه بای( ]در استظهار از ادله تمام قرائن از جمله قرائن لبی متصل ناشی از ارتکازات متشرعی به دست آمده از سایر احکام فق1

 -می شودمجری صیغه ن که شامل وکیل–بر مسائل و روایات مشابه در رسیدن به استظهار صحیح موثر است:[ ادله سایر خیارات  گیرد. بنابراین تسلط

ه دوم ز احراز مقدماارتکاز متشرعی را ایجاد می کند که چنین شخصی حق خیار ندارد. این ارتکاز متشرعی قرینه محتمل لبی متصل است که مانع 

 قید( و استظهار اطلاق ادلة خیار مجلس نسبت به آن می شود یا موجب انصراف دلیل است. مقدمات حکمت )عدم 

 ]روش نقد : 
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تصرفّ الوکیل بالبیع و « اشترى الوکیل أو باع»، فإنّ الظاهر من قوله:  3عدم دخوله فی إطلاق العبارة المتقدّمة عن التذکرة 2و الظاهر

 الشراء، لا مجرّد إیقاع الصیغة.

 .7کما هو ظاهر الحدائق 6یظهر ضعف القول بثبوته للوکیلین المذکورین، 5من جمیع ذلك 4و

بت للعاقد بمجرّد إجرائه للعقد، فلا یبطل بمنع : أنّ الخیار حقٌّ ث3تعمیم الحکم لصورة منع الموکّل من الفسخ بزعم 2منه 1و أضعف

 الموکّل.

                                                                                                                                                                         

 

ه یکدیگر ب خیارها نسبت :انکار شکل گیری ارتکاز متشرعه به دلیل تفاوت خیارات در موضوع با یکدیگر. به عنوان مثال مرحوم خویی فرموده اند  .1

 یکدیگر ندارد. بنابراین ادعای مطرح شده باطل است.تفاوت موضوع دارند و ارتباطی با 

عرف استظهار  ق منفی است وانکار مانعیت ارتکاز متشرعه برای شکل گیری اطلاق. بنابراین قرینه قابل اتکاء نزد عرف برای مانعیت استظهار اطلا .2

 اطلاق خواهد داشت[. 

رات شامل وکیل . سایر خیاندقرائن لفظی منفصل توجه کرد:[ ادله خیارات سیاق واحدی دار ( ]در استظهار از ادله باید به روایات هم سیاق به عنوان2

 شخصی می شود. چنین  مجری صیغه نمی شوند. سیاق واحد قرینه ای است که مانع استظهار اطلاق ادله خیار مجلس نسبت 

 ]روش نقد : 

 روش نقد باشد.  ناظر به این اشکال مرحوم خویی که موضوع خیارها را متفاوت و بدون ارتباط بیان فرموده بودند می تواندانکار سیاق واحد اخبار.  .1

 انکار مانعیت سیاق واحد برای شکل گیری اطلاق[.  .2
باشد، سلطنت مالك بر مالش مقید می  اگر وکیل حق فسخ داشته»دلیل دیگری در ادامه بیان می شود که در این بخش مورد اشاره واقع نشده است.  1

نافی خیار مجلس برای چنین وکیلی است. تحلیل و روش نقد این دلیل در ادامه بیان خواهد شد، لکن تاکید می شود که ...« الناس مسلطون »دلیل «. شود

 در مرحله جمع آوری ادلهّ باید تمام ادلهّ قابل طرح مورد توجه قرار گیرد. 

حدودة خاصی هر دلیلی ماست  ممکنمورد قبول واقع نشود. ثانیا یك دلیل اولا احتمال دارد تمام ادله جز از این رو اهمیت دارد که  استقصاء همه ادله

 د. می تواند مفید واقع شودر مقام تعارض تکثیر دلیل  ثالثا از مدّعا را به اثبات برسد.
 مقایسهثانیا با و با جمع قرائن مختلف صورت گیرد در عبارات ایشان کافی دقت ان باید اولا و برای فهم دقیق عبارات ایشدر مرحله جمع اقوال علماء  2

دقت در عبارت علامه چنین نتیجه می دهد که کلام ایشان شامل مقام نمی شمولیت کلام علماء نسبت به محلّ بحث بررسی شود. دقیق محل بحث، 

به کار نمی رود. این تعابیر مخصوص شخصی است که در بیع و شراء نقش « باع»و « اشتری»بیر شود؛ چرا که برای کسی که صرفا مجری صیغه است، تع

 دارد و تصمیم گیر است. 
 .)چاپ کنگره(28. تقدمّت في الصفحة 3

 مرحله نتیجه گیری.  4
 به نحو مجموعی و تراکم ظنونی. یا  عام استغراقی و تك تك ادله به نحو 5
 وکیل بایع و مشتری که هر دو صرفا مجری صیغه عقد هستند.  6
 ]شاهد از نظر علماء برای تقویت قول[.  .7: 19. الحدائق 7



37 

 

 [فرض]بررسي حق خيار برای موكل در این 
 فیه إشکالٌ: 5، فهل یثبت للموکِّلَین؟4و على المختار

 7فی النصّ المتعاقدان، فلا یعمّ الموکّلین؛ و ذکروا: أنّه لو حلف على عدم البیع لم یحنث ببیع وکیله.« البیّعین»أنّ الظاهر من  6من

« باع فلان ملکه الکذائی»لا یتبادر من قوله:  1و لذا 9أنّ الوکیلین فیما نحن فیه کالآلة للمالکین، و نسبة الفعل إلیهما شائعة، 8و من

 2 عدم الحنِث بمجرّد التوکیل فی إجراء الصیغة ممنوعٌ. کونه مباشراً للصیغة. و

                                                                                                                                                                         

 

و توجه به قیود و شروطی که از حیث فقهی احتمال  ، دقت در ادلهّبا تتبع در کلمات علماءبا توجه به اصناف موضوع ]تفکیك مسائل مساله دیگر  1

وکیل در اجرای صیغه عقد که موکل او را از اعمال خیار مجلس منع کرده است، خیار مجلس دارد؟ عدم جریان  : یکدیگر را دارند[با در حکم تفاوت 

 واضحتر است. منع وکیل توسط موکل از اعمال خیار فرض  در -مثل انصراف و خلاف حکمت- ادله مثبت خیار
 دون منع مالك از فسخ. قول به خیار مجلس برای وکیل در اجرای صیغه عقد ب 2
که -]تحصیل دلیل برای ثبوت خیار / بررسی شمولیت ادله لفظی خیار مجلس نسبت به موضوع بحث )مرحله دلالت لفظی(:[ وکیل مجری صیغه عقد  3

دله شارع برای او این حق است و اطلاق ادله خیار مجلس شامل این فرد می شوند. طبق این ا« بیّع»مصداق  -توسط موکل از اعمال خیار منع شده است

 و مالك نقشی در اثبات یا نفی آن ندارد.  -نه مالك-را قرار داده شده است 

 ]روش نقد : نفی مقدمات حکمت و انکار استظهار اطلاق از دلیل لفظی همانطور که سابقا بیان شد[. 
وجه ذکر این قید و مختص کردن بحث به فرض عدم ]مساله شناسی / توجه به پیش فرض مساله، یعنی عدم ثبوت خیار برای وکیل مجری صیغه عقد[  4

عقد دارای شبهات اضافه ای است، مثل  ثبوت خیار برای وکیل مجری عقد : شاید به این جهت که این مساله در فرض ثبوت خیار برای وکیل مجری

. بحث از این مساله با مختار مرحوم شیخ این شبهات را ندارد و نیازی -نه بیشتر–ثبوت خیار واحد برای افراد متعدد یا ظهور اخبار در خیار برای دو نفر 

 به طرح و رد این شبهات نیست. 
 از آنجایی که اصل عدم ثبوت خیار است، بررسی صدق و تطبیق ادلة مثبت خیار راه حلّ این مسأله است.  5
]روش استدلال : دقت در الفاظ دلیل لفظی، معنا و تطبیق آن در مقام :[ بیّع به معنای  قول عدم خیار مجلس مطلقا. دلیل : عدم شمولیت ادله لفظی. 6

 د مباشر( است و در نتیجه شامل موکّل نمی شود. متعاقد و مجری صیغه عقد )عاق
بررسی استعمالات ما را به این مثال می  [شاهد و منبّه برای تبادر عرفی جهت تقویت ادعای مطرح شده با بررسی استعمالات و فهم عرفی از آنها :] 7

 عقد، حنث قسم نکرده است.رساند که شخصی که قسم خورده است که بیع انجام ندهد. با بیع وکیل در اجرای صیغه 
]روش استدلال : دقت در الفاظ دلیل لفظی، معنا و تطبیق آن در مقام:[ متبایعان و بیعّان بر موکّل قول به خیار مجلس مطلقا. دلیل : شمولیت ادله لفظی.  8

 ها صدق می کند. 
 مکن است در مقام ارائه دلیل یا در مقام ارائه شاهد ایراد شده باشد. ]جمع احتمالات اهداف متصور از بیان این گزاره :[ شیوع نسبت فعل به موکّل م 9

ی که فاقد عنایت ست یا استعمالشیوع استعمال که به حدّ اطرّاد رسیده ا«(: متبایع»اگر دلیل باشد )شیوع استعمال دلیل بر مصداقیت حقیقی موکّل برای 

ل، مصداق ست. بنابراین موکّ ابر موکّل اطلاق شده « بیّع»و « متبایع»استعمال فاقد عنایتِ است، دلیل بر حقیقی بود استعمال است. شیوع استعمال یا 

 حقیقی این معانی است. 
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فلو جلس هذا فی  5و المراد به مجلسهما المضاف عرفاً إلى العقد، 4ثبوته لهما و لکن مع حضورهما فی مجلس العقد، 3فالأقوى

مکانٍ و ذاک فی مکانٍ آخر فاطّلعا على عقد الوکیلین، فمجرّد ذلك لا یوجب الخیار لهما، إلّا إذا صدق کون مکانیهما مجلساً 

 6عن هذا المجلس لا بالوکیلین.: لسانی الموکّلین، و العبرة بافتراق الموکّلین لذلك العقد، بحیث یکون الوکیلان ک

 هذا کلهّ إن کان وکیلًا فی مجردّ إیقاع العقد.

 ]بررسي حق خيار برای وكيل مستقل در تصرف مالي[
 1إن کان وکیلاً فی التصرفّ المالی کأکثر الوکلاء، فإن کان مستقلا فی التصرّف فی مال الموکّل بحیث یشمل فسخ المعاوضة 7و

 5ثبوت الخیار له، لعموم النصّ. 4فالظاهر -3و أولیاء القاصرین 2مل فی القراضنظیر العا-بعد تحقّقها 

                                                                                                                                                                         

 

قی موکّل برای مصداقیت حقی اطلاق شائع این الفاظ به موکّل شاهدی بر«(: متبایع»اگر شاهد باشد )شیوع استعمال شاهد بر مصداقیت حقیقی موکّل برای

  و این اطلاق ها نمی تواند مصداقیت حقیقی را به اثبات برسد. هر چند استعمال اعمّ از حقیقت استاین معانی است، 
ه بر تبادر عرفی از این الفاظ / بررسی لوازم قول مخالف :[ اگر الفاظ محلّ بحث ظهور در عاقد مباشر و مجری صیغه عقد ]شاهد از استعمالات برای تنبّ  1

مباشرت در عقد و اجرای صیغه عقد استفاده می شد. لکن التالی باطل و با استعمال این الفاظ، مباشرت در اجرای عقد فهمیده نمی داشتند، از این الفاظ 

 شود. 
هد این عبارت در مقام ردّ شاهد برای قول مخالف )انکار مصداقیت موکلّ برای متبایع( است. ]رجوع به وجدان عرفی که معیار در صحت و سقم شا 2

 ی ادّعا شده است:[ ادّعا شده بود حنث قسم رخ نداده است، در حالی که وجدان عرفی حکم به حنث قسم می کند. عرف
 جلس عقد و عدم حضور او. خیار مجلس تنها در فرض حضور برای او ثابت است.در مموکّل : تفصیل بین حضور سوم و مقبول نزد مرحو شیخ قول  3
است و در )متبایعان( ر قرائن لفظی صدر و ذیل برای استظهار:[ ذیل روایت )ما لم یفترقا( قرینه برای مقید بودن صدر ]بررسی دلیل این ادعا / دقت د 4

افتراق از یکدیگر وقتی معنا دارد که اجتماعی محقق شده باشد. این «. متبایعانی هستندکه مجتمع می باشند تا زمان افتراق»نتیجه موضوع خیار مجلس، 

بنابراین موکّلی که مجتمع در مجلس عقد است و در آن مجلس حاضر است، خیار لی که در مجلس عقد حاضر است، صدق می کند. موضوع بر موکّ

 مجلس دارد. 

رای ب. خیار مجلس -مجلس عقد نه –است « متبایعان»قید برای « ما لم یفترقا»]روش نقد / دقّت در میزان ضیق شدن موضوع دلیل لفظی با قید ادّعا شده: 

این اجتماع از دلیل استفاده نمی « قد بودنِدر مجلس ع. »-که این اجتماع در مجلس عقد باشد یا نباشد اعمّ از این -« متبایعانی است که مجتمع باشند»

 ویی[. شود و قید زائدی است که در اخبار به آن اشاره نشده است. ر.ک. حاشیه مرحوم ایروانی و مرحوم خ
 . -ولو با فاصله نشسته اند-عرفا گفته شود در مجلس عقد هستند یا مجتمع برای عقد هستند  5
قشان در روایت افتراق کسانی غایت خیار مجلس قرار داده شده است که دارای خیار مجلس باشند. دو وکیل خیار مجلس نداشتند تا اجتماع یا افترا 6

 تاثیر در خیار داشته باشد. 
 . -نه این که صرفا مجری صیغه عقد باشد– مساله شناسی / شرح موضوع : وکیل مستقل در تصرف و دارای اختیار در تعیین میزان ثمن یا مثمن 7



39 

 

 خصوصاً إذا استندت إلى الغلبة، فإنّ معاملة الوکلاء و الأولیاء لا تحصى. 7دعوى تبادر المالکین ممنوعةٌ، 6و

 ]بررسي حق خيار برای موكل در این صورت[
 :10؟ إشکالٌ 9کما تقدّم عن التذکرة 8و هل یثبت للموکّلین أیضاً مع حضورهما

 تبادر المتعاقدین من النصّ، و قد تقدّم عدم حنِث الحالف على ترک البیع ببیع وکیله. 11من

                                                                                                                                                                         

 

 این عبارت یا ناظر به پذیرش شرعی امکان واگذاری حقّ د که آیا حقّ فسخ قابل واگذاری به وکیل می باشد یا خیر. البته در ادامه بحث خواهند ش 1

 . -با قطع نظر از امضای این ادّعا توسط شارع یا عدم امضاء آن–فسخ به وکیل است یا به نظر عرف ادّعای حقّ فسخ برای وکیل شده است 
 اختیار تام دارد که با پول هرگونه صلاحدید تصرف کند. شبیه مقام که اختیار تام وجود دارد.  ،قراض به معنای مضاربه است و عامل در مضاربه 2
 صبی، مجنون و سفیه.  3
 گمان قوی یا ظهور لفظ. 4
( بررسی شمولیت ادله خیار مجلس نسبت به مقام : مصداق المتبایعان و البیعان می باشد. )سلطنت بر کالای تحصیل شده در طول 1روش دلیل یابی :  5

 ائل مشابه )مساله سابق( در مقام. ( بررسی جریان یا عدم جریان ادله مطرح شده در مس2سلطنت مالك به او رسیده است(. 
)همان کلام یا غیر آن غلبه وجودی  به دلیل -نه وکیل یا ولیّ یا وصیّ -ه به مالکین انصراف ادلّ :[ دلیل یابی، تتبع کلمات علماء، تحصیل دلیل مخالفین] 6

 محقق کرکی ذیل مساله سابق(.
انکار می کنیم، مخصوصا اگر این  -که معیار تصدیق و تکذیب انصراف است–خود عرفی ادعای انصراف را برای اساس وجدان ]روش نقد:[  7

  دارای اشکال صغروی و کبروی است. انصراف منتسب به غلبه وجودی باشد که 

نیست  یدر حدّن غلبه هر چند اصل آن انکار نمی شود، اما ای ،است و غلبه وجودی معاملات مالکی بسیارشکال صغروی : کثرت معاملات غیر مالك ا

قدار مندرت به این د. ود و انصراف شکل بگیرمتوجه آن مصادیق نشد تا ذهن نکم و نادر باشباید بسیار که موجب انصراف شود. مصادیق منصرف عنه 

 قابل انکار است. 

 ]اشکال کبروی : غلبه وجودی موجب انصراف نیست[.
ثابت است؟ )فرض عدم حضور  -در فرض وجود وکیل مستقل در تصرف مالی–مساله شناسی : آیا خیار مجلس برای موکل حاضر در مجلس عقد  8

 موکلها در مجلس عقد در گذشته مطرح شد(. پیش فرض مساله : وکیل دارای خیار مجلس است. 
 .28 . تقدّم في الصفحة9

( بررسی ادلةّ مطرح شده در مساله مشابه )مساله سابق در مورد وکیل مجری 2( بررسی شمولیت ادلة ثبوت خیار نسبت به موکل. 1 راه دلیل یابی: 10

 ( تامّل در ملازمات مساله و پیش فرض ها. 3صیغه عقد(. 

 بع تحصیل شده است. ای که سابقا مطرح شد در مقام به ضمیمه ادله اضافه ای که با تامل یا تت 
ع و وجه برای عدم ثبوت خیار مجلس برای موکلّ: بررسی شمولیت ادله ثبوت خیار نسبت به موکل نشان می دهد که ادله شامل او نمی شود. لفظ بیّ 11

دم حنث قسم با بیع وکیلِ شخصی متعاقد در این ادلهّ شامل بایع و مشتری مباشری که اراده او مستقیم در بیع نافذ است، می شود. شاهد این تبادر، ع

 است که بر ترک بیع قسم خورده است. )در مساله سابق مطرح و نقد شد(. 



40 

 

، کون الخیار حقّا لصاحب 2أنّ المستفاد من أدلّة سائر الخیارات و خیار الحیوان المقرون بهذا الخیار فی بعض النصوص 1و من

، إلّا أن یدّعى مدخلیّة المباشرة للعقد، فلا یثبت 4إرفاقاً له، و أنّ ثبوته للوکیل لکونه نائباً عنه یستلزم ثبوته للمنوب عنه 3المال، شُرّع

 ر.لغیر المباش

 لا یخلو عن قوّةٍ. 5و لکن الوجه الأخیر

 ]بررسي نحوه سقوط خيار در فرض وجود خيار برای وكيل و موكل[
من سبق من أهل الطرف الواحد  9من طرفٍ واحدٍ أو من الطرفین، فکلّ 8فقد یتحقّق فی عقدٍ واحدٍ الخیار لأشخاصٍ کثیرةٍ  7حینئذٍ 6و

 1.2، و لیس المقام من تقدیم الفاسخ على المجیز10بانفساخهإلى إعماله نفذ و سقط خیار الباقین بلزوم العقد أو 

                                                

 

 4)قرینه وحدت سیاق با خیار حیوان(، و دلیل  3)هم سیاقی با سایر خیارات( ، دلیل  5وجه برای ثبوت خیار مجلس برای موکل : استفاده از دلیل  1

 وکیل مجری صیغه عقد. برای شرح و نقد آنها به مساله سابق رجوع شود. )حکمت جعل خیار( در ذیل مساله 
 ، الهامش الأوّل.29. راجع الصفحة 2

 «.شرعاً«: »ش». في 3

خیار تامل در کیفیت استدلال و بیان آن با وجه فنی فقهی قابل رجوع به حجت :  ملازمه قطعی )تحصیل با دقت در ملازم پیش فرض مسأله( : ثبوت  4

، ملازمه قطعی دارد با ثبوت خیار برای موکل و منوب عنه. )می توان این بیان را مصداق اولویت قطعی -به خاطر نیابت از مالك در عقد –وکیلی برای 

 تلقی کرد(. 

د جعل اشرت عقطر مبروش نقد )تردید در حیث تعلیلی مطرح شدن برای ثبوت خیار برای وکیل و احتمال سایر وجوه(: شاید خیار برای وکیل به خا

ه ثبوت خیار عقد نیست و نمی توان قطع ب . موکل مباشر-نه به عنوان نیابت از مالك–شده است. شاید خیار حق اصالی برای وکیل از ناحیه شارع است 

 مجلس برای او در شریعت را تصدیق کرد. ر.ک. حاشیه مرحوم ایروانی و شهیدی. 
 است. در ادامه اشاره می کنند که این مبنا را اختیار کرده اند. وجهی که نتیجه اش ثبوت خیار برای موکل  5
 توجهّ به لوازم حکم شرعی مورد قبول : ثبوت خیار برای اشخاص متعدد از طرف فقط بایع یا فقط مشتری یا از هر دو طرف.  6
 که خیار برای وکیل و موکل ثابت است.  7
 موکل و وکیل و حتی وکیلهای طولی متعدد.  8
 مسأله موجب کشف حکم دیگری می شود : نتیجه سبقت در اعمال خیار چیست؟توجه به لوازم  9
فسخ کردن یك شخص نافذ است و حق خیار شخص دیگر در لزوم عقد )با اسقاط فسخ : ( 1:  «اعمال خیار»از مراد در تامّل در احتمالات متصور  10

 -با اسقاط خیار و لازم شدن عقد از یك طرف یا با استفاده از حق خیار و فسخ عقد –اعمال خیار فسخ یا اسقاط : ( 2خیار( یا فسخ آن از بین می برد. 

نده نافذ است و شخص دیگر خیاری ندارد، چرا که با لزوم عقد از طرف آنها )بایع یا مشتری( یا انفساخ عقد، حق خیاری برای شخص دوم باقی نما

 بت است. است. برای هر طرف عقد تنها یك حق خیار ثا
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 ]بررسي چگونگي حصول غایت افتراق در فرض وجود خيار برای موكل ها[
بتفرّق  [3]أو  6عن مجلس العقد، [2]أو  5قهما عن مجلسهما حال العقد،بتفرّ [1] 4من ثبوته للموکِّلین، فهل العبرة فیه 3ثمّ على المختار

 9وجوهٌ، أقواها الأخیر. 8بتفرّق الکلّ، فیکفی بقاء أصیلٍ مع وکیل الآخر فی مجلس العقد؟ [4]أو  7المتعاقدین،

 ]بررسي حق خيار برای وكيل غيرمستقل در تصرف مالي[
کما إذا قال -إن لم یکن مستقلا فی التصرفّ فی مال الموکّل قبل العقد و بعده، بل کان وکیلًا فی التصرّف على وجه المعاوضة  1و

 .-له: اشتر لی عبداً

                                                                                                                                                                         

 

نه یك –مساله تقدیم فاسخ بر مجیز در جایی است که یك طرف حق اجازه دارد و طرف دیگر حق فسخ. فاسخ و مجیز دو طرف عقد واقع شده اند  1

طرف تنها یك اینگونه نیست که همواره فسخ بر اجازه مقدم شود، چرا که هر  : می توان گفت« اعمال خیار»در مراد از  دوم احتمال.  بنابر -طرف عقد

و مصباح الفقاهه مرحوم  6، ص2. ر.ک. حاشیه مرحوم سید یزدی، ج، حق خیاری برای دیگری وجود نخواهد داشتحق دارد و با فسخ یا اسقاط سابق

 .85، ص6خویی، ج
 «.فإنّ تلك المسألة فيما إذا ثبت للجانبين، و هذا فرض من جانب واحد»زیادة: « ش». في 2

 ثبوت خیار برای وکیل ها و موکل ها، افتراق که غایت خیار مجلس است چگونه محقق خواهد شد؟ مساله جدید : بنابر 3
( افتراق چه کسی ملاک است؟ وکیل، موکل، هر 1بر اساس دو معیار می تون وجوه مساله را تصویر کرد : ]تامل در وجوه متصور برای جواب مساله:[  4

( اگر افتراق موکل موثر است، افتراق او از مجلس عقد معیار است یا افتراق از 2حوم شیخ ذکر نشده است. دو، یکی از آن دو؟ احتمال آخر در کلام مر

 مجلس با موکل دیگر؟ 
ا، ولو در مجلس عقد نباشد؛ بنابر بر ثبوت خیار مجلس برای موکلها در فرض عدم حضور در مجلس عقد است یا بنابر عدم خیار مجلس برای موکل ه 5

آنها را موجب سقوط خیار مجلسِ وکیلها بداند. در نتیجه افتراق موکلها موجب سقوط خیار وکیلها می شود، اما افتراق وکیل ها موجب  اما افتراق

 سقوط خیار حتی خود وکیلها هم نمی شود. ر.ک. حاشیه مرحوم شهیدی. 
 وط خیار ندارد. شبیه قول اول با قید در مجلس عقد بودن. اجتماع و افتراق وکیلها نقشی در سق 6
 . -چه موکلها در مجلس عقد مجتمع باشند و چه مجتمع نباشند-معیار افتراق وکیلهاست  7
، ثابت است و با بقاء یك شخص از «بیعّان»: خیار مجلس تا زمان عدم افتراق که نقد سایر وجوه است )تطبیق دقیق مفاد اخبار در مقام( وجه این قول  8

]نقد مرحوم سید یزدی )عدم تشخیص دقیق معیار از اخبار( : معیار عدم تفرق خیار باقی است. در نتیجه محقق است و « عانبیّ»افتراق هر طرف، عدم 

ی، بیعان نیست بلکه صدق تفرق بیعان است و لذا با تفرق یك نفر نیز غایت صدق می کند و خیار همگی ساقط می شود. همچنین ر.ک. مرحوم ایروان

  .8، ص2ج
 برای تفکر : سوالاتی  9

هم عرفی از ف: هر کس متفرق شد، خیار شخص خودش ساقط می شود یا خیار شخص متفرق شده همچنان باقی است؟ ]بررسی ظهور اخبار و  1سوال

 غایت خیار برای هر شخص[ 

 : بررسی فرض شك در سقوط خیار مجلس. ]بررسی قواعد کلی و اصول عملیه[. 2سوال
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أنّ إطلاق أدلّة  7: من6بل لما ذکرنا فی القسم الأولّ 5لا لانصراف الإطلاق إلى غیر ذلك، 4عدم الخیار للوکیل، 3حینئذٍ 2فالظاهر

الخیار مسوقٌ لإفادة سلطنة کلٍّ من العاقدین على ما نقله عنه بعد الفراغ عن تمکّنه من ردّ ما انتقل إلیه، فلا تنهض لإثبات هذا 

                                                                                                                                                                         

 

، مناسب است مسأله به فروعی تفکیك «وکیل»، با توجه به اصناف مختلف «آیا وکیل خیار مجلس دارد»]مساله شناسی، تفریع فروع[ : بیان شد مسالة  1

بررسی  شود. با استقصاء انواع وکیلها با دقت در انواع وکالت های عقلایی و عرفی و اطلاع بر احکام فقهی، سه نوع وکیل از یکدیگر تفکیك شد تا

( غیر مستقل در تصرف. اکنون نوبت به بررسی 3( مستقل در تصرف. 2( مجری صیغه عقد. 1حقّ خیار مجلس برای ایشان به طور جداگانه انجام گیرد :

 خیار مجلس در معامله ای است که وکیل در آن غیر مستقل در تصرف است. 

فاوت این ل در تصرف( ت]موضوع شناسی، بیان شباهت و تفاوت با سایر اقسام برای فهم بهتر موضوع:[ برای درک بهتر موضوع مساله )وکیل غیر مستق

با قسم سابق  فاوتتر قیمت. اما قسم از وکیل با دو قسم دیگر بیان می شود. تفاوت این قسم با قسم اول در اختیار داشتن وکیل برای انتخاب مبیع و مقدا

ی بیع، از هبه دهد یا به جاندر این است که وکیل مستقل در تصرف، در انتخاب اصل معاوضه و نوع آن تام الاختیار بود و می توانست معاوضه ای انجام 

 معوضه یا مضاربه استفاده کند. لکن در مقام، تنها وکیل در اجرای بیع است. 

ر غیر مستقل د ن از فروعات ذیل مسائل مشابه[ : بررسی خیار مجلس در معامله ای که وکیل در آن]تفریع فروع، دقت در موضوع و کمك گرفت

یار چه زمانی است؟ خ( پایان و غایت 3( موکل خیار مجلس دارد؟ 2( وکیل خیار مجلس دارد؟ 1تصرف است، در ذیل چند مساله قابل پیگیری است : 

 یب در کلام مرحوم شیخ مطرح می شوند. این سه مساله از یکدیگر تفکیك شده و به ترت
 گمان حجت یا مستظهر از ادله لفظی.  2
 که وکالت از قسم سوم است.  3
 راه جمع آوری دلیل، تطبیق ادلّة خیار مجلس در محلّ بحث به همراه توجّه به ادلةّ مطرح شده در مسائل مشابه )قسم اول و دوم وکیل(.  4
در ادله خیار مجلس نسبت به وکیل قسم « متعاقدان»و « بیعان»شمولیّت  [ :لس نسبت به وکیل غیر مستقل در تصرف]بررسی شمولیّت ادلةّ خیار مج 5

ادلةّ خیار مجلس نسبت ممکن است ادعا شود  د اطلاق است. اگر مقدمّات اثبات اطلاق، انکار انصراف است. انصراف مانع اطلاق می باشد.نیازمنسوم، 

( البیعان منصرف به مالکان است. 1انصراف[ : دو احتمال در مراد از انصراف وجود دارد :  تمسك بهد. ]استقصاء احتمالات به مقام بحث انصراف دار

( البیعّان شامل این نوع وکیلها نمی شود. ]نقد و بررسی انصراف، 2همان کلام محقق کرکی که ذیل قسم اول وکیل مطرح شد و مورد نقد قرار گرفت. 

صراف[ : هر انصراف ادّعائی باید منشأ انصراف عرفی داشته باشد. منشا انصراف ممکن است غلبه وجودی، غلبه استعمالی یا تناسب حکم بررسی منشأ ان

فاقد منشأ و موضوع یا ... باشد. غلبه وجودی منشأ قابل قبولی برای انصراف نیست و سایر مناشیء ذکر شده، در مقام وجود ندارند. بنابراین انصراف 

 حیح است و ادّعای آن مردود می باشد. ص
 .29و 28. و هو الوکیل فی إجراء لفظ العقد فقط، راجع الصفحة  6

را داشته باشد. چنین تمکّنی  تمکن از رد ما انتقل الی موکله وم مطرح شده در قسم اول از وکیل : ادلهّ حقّ خیار را برای کسی ثابت می کنند کهدلیل د 7

ه اثبات نرسیده و مشکوک است. بنابراین شمولیت وکیل نسبت به موضوع خیار مجلس مشکوک است و ادله خیار مجلس نمی در مقام برای وکیل ب

 تواند حق خیار را برای وکیل به اثبات برساند. 
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طنة الموکّل على ما انتقل إلیه المستلزمة لعدم جواز تصرّف الوکیل فیه بردّه ما دلّ على سل 1التمکّن عند الشكّ فیه، و لا لتخصیص

 إلى مالکه الأصلی.

 و فی ثبوته للموکلّین ما تقدّم.2

 .4و الأقوى اعتبار الافتراق عن مجلس العقد کما عرفت فی سابقه3

 ]بررسي حق خيار برای وكيل، در صورت مستقل در تصرف مالي شدن بعد از عقد[
 هل للموکّل بناءً على ثبوت الخیار له تفویض الأمر إلى الوکیل بحیث یصیر ذا حقٍّ خیاری؟ الأقوى العدم؛ لأنّ المتیقّن من ثم5ّ

 .2فی صورة القول به عند العقد لا لحوقه له بعده 1الدلیل ثبوت الخیار للعاقد

                                                

 

است. این دلیل با توجه و  این کلام مرحوم شیخ اشاره ضمنی به دلیل جدید برای اثبات عدم خیار مجلس « :نهض ادله الخیار ایضا لتخصیص...لات» 1

است. دقت در لوازم وجوه مسأله )لازمه ثبوت خیار برای وکیل، عدم سلطه مالك بر کالای خود است( و مقایسه آن با قواعد عامّ فقهی تحصیل شده 

فی می کند، نافی ثبوت خیار برای وکیل که سلطه کالا را برای مالك آن به اثبات می رساند و از سایرین ن« الناس مسلطون علی اموالهم»ادله ای مانند 

 هستند.

 ه این کهو با توجه ب -بات کندنه این که آن را اث–سلطه بر ردّ را پیشفرض گرفته است حال مرحوم شیخ می فرماید با توجه به این که ادلةّ خیار مجلس 

 . ده سلطنت ندارل نمی شود و این ادله تنافی با قاعد، ادله خیار مجلس شامل وکیطبق قاعده سلطنت، وکیل سلطه بر ردّ کالای موکل ندارد

ر لطنت و ادله خیامی توانست مخصّص برای قاعده سلطنت تلقی شود و جمع قاعده سثابت می شد، مجلس اگر تمکن بر ردّ توسط ادله خیار البته 

ز ردّ کالای رف که تمکن ارند، مگر وکیل غیر مستقل در تصمردم بر اموالشان مسلط هستند و دیگران جواز تصرف در اموالشان را ندا» اینگونه باشد:

 «. موکل را در زمان خیار مجلس دارد

ایع بر ب، بلکه تسلط ادله خیار، تسلط وکیل بر کالای اخذ شده را ثابت نمی کند و موجب تخصیص ادله سلطنت مالك بر اموالش نیست آن کهخلاصه 

 است. له خیار شامل این وکیل نمی شود، بلکه قاعده سلطنت نافی حق خیار این وکیلپس دادن کالا را فرض می گیرد. در نتیجه اد
شباهت دارد و همان « ثبوت خیار برای موکل ها در جایی که وکیل از قسم دوم است»خیار برای موکل ها ثابت است؟ این مساله با مساله مساله دوم :  2

]بسیار باید دقت شود که تفاوت مسائل موجب تفاوت ادله و نتیجه نشود. گاهی  تکرار پرهیز می شود.مطالب در این مساله نیز جاری است و در نتیجه از 

 [.هستندشباهتهای فراوان مسائل مانع از توجه به تفاوتهای ریزی می شود که موجب تفاوت در جواب مساله 
 مساله سوم : غایت و پایان خیار چه زمانی است؟  3
 ]مساله سابق[.  . آنفا4ً

]موضوع شناسی /  وجود دارد؟ امکان تفویض و نقل خیار موکل به وکیل، آیا وکیل فاقد خیار است در فروضی که موکل خیار دارد و:  جدیدمساله  5

وجود ندارد.  دارد، اما بعد از عقد این شبهه را« نقل ما لم یملك»شبهة  ،قبل از عقدتوجه به قیود و شروط موضوع مسأله در نظر مولفّ[ : تفویض و نقل 

 )ر.ک. حاشیه مرحوم ایروانی در مقام(. محل بحث مرحوم شیخ، نقل بعد از عقد است. 

 راه یافتن دلیل برای این سوال : 
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 یمکن توکیله فی الفسخ أو فی مطلق التصرّف فسخاً أو التزاماً. 3نعم،

 خيار برای فضولي ها[ ]بررسي حقّ
؛ لأنّ البیع النقل و لا «المتبایعین»لا لعدم صدق  [2]ممّا ذکرنا اتّضح عدم ثبوت الخیار للفضولیّین و إن جعلنا الإجازة کاشفةً،  [1] 4و

  لاندفاعه بأنّ البیع النقل العرفی، و هو موجودٌ هنا. -1کما قیل-نقل هنا 

                                                                                                                                                                         

 

ات اثب« ا بالعقوداوفو»انی : مرحوم ایرو) ( وجود قاعده یا اصل عام برای امکان نقل هر حقی یا هر خیاری یا هر خیار مجلسی : چنین دلیلی یافت نشد.1

  کنندة امکانِ نقل است(.

 ( وجود دلیل خاص در مساله مانند خبر واحد : چنین دلیلی یافت نشد. 2

هستند و از این  از هنگام عقد : اصل عدم خیار است و ادله لفظی اثبات کننده خیار مجلس برای بیعّان نفس ادله اثبات کننده خیار مجلساستفاده از ( 3

اما  کن است،عد از عقد ممبر برای عاقد اگر امکان نقل وجود داشته باشد، یعنی ثبوت خیاادله ثبوت خیار برای کسی بعد از عقد قابل استفاده نیست. 

بعد از عقد صاحب  ء خیار نداردبنابراین دلیلی وجود ندارد شخصی که از ابتدا .چنین حقی را بعد از عقد اثبات نمی کنند ادلّة ثبوت خیار، امکان تحقق

 .خیار شود

 وجود ندارد. امکان نقل خیار به وکیلاست. بنابراین اصل عدم خیار  ( قاعده و اصل اولیه )امارات یا اصول عملیه( :4
 وکیل در محل بحث.  1
 خیار للعاقد بعد العقد. لحوق  2
نقل خیار ممکن : )وکیل شدن در اعمال حقّ خیار( صاحب خیار شدن وکیل بعد از عقد  های فقهی برای حصول غرض وحل مشکل و ارائه راه حل 3

وکیلِ صاحبِ خیار در حق فسخ ، بلکه )حق استقلالی بعد از نقل( نیست، اما عقد وکالت بستن برای خیار ممکن است. وکیلِ عقد مستقلا خیار ندارد

 )حق وکالتی(. دلیل صحتّ این وکالت، عمومات صحتّ وکالت است.  شده است
تفکیك شده و به مسائل ریزتری تبدیل  در معاملات، بر اساس اصناف معاملات باید مساله خیار مجلس]تفکیك مسأله بر اساس اصناف موضوع:[  4

که شود. از این رو مرحوم شیخ در مقام بررسی ثبوت خیار مجلس و برخی احکام آن ابتدا معاملاتی که مالك در آنها عاقد است و سپس معاملاتی 

 ت فضولی می رسد. وکیل انجام می دهد را بررسی کردند و اکنون نوبت به معاملا

 مساله اول : آیا عاقد فضولی دارای خیار مجلس است؟ 

 مساله شناسی : 

ناقل »شد. مساله است مفید با است که موجب فهم بهتر مساله می شود و در دلیل یابی نیز ممکن یافتن مسائل مرتبط با مسالهاز مراحل مساله شناسی،  /1

چه زمان و  برای عقد در مساله است. ناقل بودن اجازه، این سوال را مطرح خواهد کرد که عقد یا اجتماع مرتبط با این« یا کاشف بودن اجازه مالك

 مکانی محقق شده است. 

ر بعد از د و ثبوت خیااست. ثبوت خیار قبل از اجازه و بعد از اجازه مالك از یکدیگر قابل تفکیك هستن تفکیك فروعاز مراحل مساله شناسی،  /2

-که قبلا بیان شد همانطور–عده دارای شبهه و اشکال اضافه است. ادله لفظی، خیار را برای عاقد در هنگام عقد ثابت می کنند لا لحوقه له ب اجازه مالك

. 
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 دلیل یابی : 

ت. عاقد فضولی دن کالاسس دا( بررسی ادله اقامه شده ذیل مسائل مشابه، مثل خیار مجلس برای وکیل)مما ذکرنا ...( : اثبات خیار با فرض تسلط بر پ1

. مرحوم ع، روشن باشدچنین تسلطی ندارد و در نتیجه فاقد خیار است، حتی اگر اجازه کاشف باشد و مصداقیت شخص فضولی برای عناوین عاقد و بیّ

 شیخ این دلیل را می پذیرند. 

توقف بر مدق متبایعان صمولیت موضوع ادله نسبت به فضولی[ ( تتبعّ در کلمات علماء )لا لعدم صدق ...( : ]بررسی ادله خیار مجلس و کشف عدم ش2

صدق  ت. پس متبایعصدق بیع است. بیع، نقل است و در جایی صدق می کند که نقل رخ دهد. در عقد فضولی نقل رخ نمی دهد. پس بیع رخ نداده اس

 ر نتیجه فضولی فاقد خیار است.نمی کند. پس ادله شامل مقام نمی شود. ]اضافه بر این که اصل بر عدم خیار است[. د

قد فضولی، نقل عرفی است. ع ]نقد دلیل با نقد مقدمات:[ بیع اصطلاح جدیدی در شرع ندارد و به همان معنای عرفی استعمال می شود. بیع به معنای نقل

اجازه  به ویژه اگر نقل عرفی می باشد؛عرفی می باشد. ]شاید مراد ایشان این است که بیع به معنای مقتضی نقل عرفی است و عقد فضولی مقتضی 

 کاشف باشد[.

شود و ادلةّ  رعی حاصل نمی( بررسی شمولیتّ ادلةّ خیار مجلس نسبت به مقام )نعم، ربما کان ...( : قبول می کنیم که بیع عرفی است، اما ملکیت ش3

یت نیازمند ل( ]شمو1هایی که ملکیّت شرعی هنگام عقد حاصل می شود، ثابت می کنند. / تامل و حدس زدن وجه این ادعا :خیار مجلس، خیار را در بیع

هایی است که ملکیت شرعی ها، بیعنآاخذ به اطلاق است و اطلاق نیازمند در مقام بیان بودن:[ این ادله در مقام بیان نبوده، اطلاق نداشته و قدرمتیقن از 

ناسب حکم خیار با تنصراف:[ ( ]شمولیت نیازمند اخذ به اطلاق است و اطلاق نیازمند فقدان قید و وجه عرفی برای ا2هنگام عقد حاصل می شود. 

در « بیعّان»ند که کین افاده می موضوع عاقدِ بیع یا ظهور بیعّ در عاقدِ بیعی که اثر بالفعل محقق است )بیع برای نقل بالفعل وضع شده است( یا ... چن

 روایت مقید است. 

دند که ادله ثبوت لا بیان فرموجابه جا نمی شود. اضافه بر این که قب از سویی در بیع فضولی، اجازه همواره بعد از بیع است و هنگام بیع، ملکیت شرعی

ضولی ثابت فن خیار برای خیار، این حقّ را برای عاقد در زمان عقد ثابت می کند، لا لحوقه له بعده. بعد از اجازه، حصول ملك شرعا حاصل است لک

 نیست.

 روش نقد : 

 و انکار کردن قرینه تناسب حکم و موضوع. ( انکار مقدمات و پذیرش در مقام بیان بودن 1

ای که قابل التزام نیست دودمختلف آن و کشف اعمّ بودن دلیل از مدعا و شمولیّت نسبت به محو مسائل ( بررسی لوازم دلیل با تسلط بر فقه و ابواب 2

ته باشد[ : ثبوت  مانعی نداش، اگر التزام نسبت به بخش اعمّ)تالی فاسد در فرض پذیرش دلیل(. ]اعمّ بودن دلیل نسبت به مدّعا فی نفسه اشکالی ندارد

دلیل  مات است یا به، از مسل-که ملکیت بعد از قبض و اقباض منتقل می شود مثل بیع صرف و سلم– حاصل نشده استبا عقد خیار مواردی که ملکیت 

ن د، یا این ظهور به قرائا ظهور ندارنبنابراین یا اخبار در این معنشده است.  اجماع یا سیره متشرعه یا اولویت نسبت به سایر بیعها یا ... مورد قبول واقع

 خارجی و دلیل اقوی فاقد حجیت است و مراد خصوص بیعی که بالفعل محصّل ملکیت شرعی  است، نمی باشد.

ف و سلم در بیع صرجلس مادعا شده است که ظهور اخبار در حصول ملك شرعی با بیع، مستلزم انکار خیار نقد بر اساس عدم قبول تلازم ادّعا شده : 

یار خنه انکار – م استدر بیع صرف و سلمجلس اثبات خیار دلالت اخبار بر است؛ در حالی که ظهور اخبار در حصول ملك شرعی با بیع، مستلزم عدم 

بیع ها از اجماع  ند، بلکه ثبوت خیار مجلس در اینل التزام است. اخبار مثبت خیار مجلس در بیع صرف و سلم نیست. این لازمه قاب-مجلس در این بیع ها

 تفاده شده است.یا سیره متشرعه یا ... اس
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 زة.الأخبار حصول الملك شرعاً بالبیع، و هذا المعنى منتفٍ فی الفضولی قبل الإجا نعم، ربما کان ظاهر [3]

قبل القبض، مع أنّ هذا المعنى لا یصحّ على مذهب الشیخ القائل  3و السلم 2و یندفع أیضاً: بأنّ مقتضى ذلك عدم الخیار فی الصرف

 4.5بتوقّف الملك على انقضاء الخیار

 للفضولیّین فحوى ما تقدمّ: من عدم ثبوته للوکیلین الغیر المستقلّین.فالوجه فی عدم ثبوته 

 ]بررسي حق خيار برای مالك ها در صورت بيع فضولي[
 2و اعتبار مجلس الإجازة على القول بالنقل، له وجهٌ. 1فی ثبوته للمالکین بعد الإجازة مع حضورهما فی مجلس العقد وجهٌ. 6نعم،

 جازة عقدٌ مستأنف، على ما تقدّم توضیحه فی مسألة عقد الفضولی.خصوصاً على القول بأنّ الإ

                                                                                                                                                                         

 

 .9: 23. قاله صاحب الجواهر 1
 بیع نقود.  2
 مقابل نسیه. )ابتدا پول پرداخت می شود و کالا بعدا تحویل گرفته می شود(.  3
 من کتاب البيوع. 29، المسألة 22: 3.الخلاف  4

معتقد است  ی این استدلالد و ملکیت بعد از پایان خیار تحقق می یابد، در حالی که مدعت جمع نمی شوخیار با ملکیّمرحوم شیخ طوسی معتقد است  5

ادله موافق ملکیت باید حاصل شود تا خیار وجود داشته باشد. این دو قول قابل جمع نیستند و نشان می دهد مرحوم شیخ طوسی با این فهم و استظهار از 

 او وارد نخواهد بود.  کسی که این مبنای مرحوم شیخ طوسی را انکار کند، اشکال بهالبته نبوده است یا این ظهور را فاقد حجت می دانسته است. 
 دارند؟خیار مجلس مساله : مالکها در عقد فضولی  6

به فروع جزئی  در حکمثرگذار با اطلاعات فقهی و معاملاتی و بررسی کلمات علماء و ادله باید مساله را بر اساس عوامل امساله شناسی، تفکیك فروع : 

 تفکیك کرد :  تر

 زمان ثبوت خیار :  (1

بایع نیستند و روشن است که  بعد رد : مالکین مصداق /2ع نیستند و روشن است که ادله خیار شامل آن ها نمی شوند. مصداق بایلکین ماقبل اجازه :  /1

یار خشبهة عدم ثبوت شند، اما بعد اجازه : ثبوت خیار در این فرض قابل تامّل است. شاید مصداق بایع و متعاقد با /3ادله خیار شامل آنها نمی شوند. 

 هنگام عقد و لحوق آن بعد از عقد وجود دارد. مجلس 

 :  مکان ثبوت خیار (2

اید در بز هنگام عقد اجتماع و عدم افتراق از کدام مجلس معیار، خیار مجلس است؟ مجلس عقد یا مجلس اجازه؟ اگر مجلس عقد معیار است، مالك ا

 آن مجلس حاضر باشد یا حضور بعد از عقد کافی است؟

اشد، معیار اجازه ناقل ب مرتبط است. اگر اجازه کاشف باشد، معیار بودن حضور در مجلس عقد و اگر« کاشف یا ناقل بودن اجازه»این سوال به مسالة 

 بودن مجلس اجازه، تقویت می شود. 

 مقام[.  رحوم خویی دربیّع؟ ر.ک. کلمات م]دقت شود که طبق ادله خیار مجلس، معیار عدم افتراق از مجلس عقد است یا عدم افتراق از زمان صدق 
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 الإنشاء أصالةً من أحدهما، و الإجازة من الآخر إذا جمعهما مجلسٌ عرفاً. 3و یکفی حینئذٍ 

، «التزمت»یحتمل فی أصل ]المسألة[ أن تکون الإجازة من المجیز التزاماً بالعقد، فلا خیار بعدها خصوصاً إذا کانت بلفظ  4نعم،

 فتأمّل.

، فلو تبایع غاصبان ثمّ تفاسخا لم یزلُ العقد عن قابلیةّ لحوق الإجازة، بخلاف ما لو ردّ 5و لا فرق فی الفضولیّین بین الغاصب و غیره

 و اللهّ العالم. 6هما قبل قبول الآخر، لاختلال صورة المعاقدة،الموجب من

 

                                                                                                                                                                         

 

  .می شودو اطلاق ادلّة خیار شامل مقام  صدق می کندآن دو  «عدم افتراق»و بر دو مالك  «عانبیّ»در مجلس عقد،  :]شمولیتّ ادلة خیار[  بوجه مقرّ 1

ر اثبات خیار دادلهّ  د نمی باشد.چرا که هنوز اجازه نداده و متعاقبرای مالك ثابت نیست، حین العقد مجلس : خیار ]عدم شمولیّت ادلةّ خیار[  وجه مبعّد

 بعد از عقد ظهوری ندارند. )لا لحوقه له بعده(. 
رخ اجازه مجلس بنابر ناقل بودن اجازه، نقل و ملکیّت شرعی در ظهور ادلهّ در عدم افتراق از مجلسی که نقل و انتقال در آن رخ می دهد. وجه مقرّب :  2

 . می دهد

 مجلس اجازه، مجلس عقد نیست. ادلهّ در معیار بودن عدم افتراق از مجلس عقد ظهور دارند. مبعّد : وجه 
 حال که معیار حضور در مجلس اجازه است، در ثبوت خیار مجلس، صدق متعاقد و بیعّ نقش دارد و فرقی نمی کند هر دو طرف عقد فضولی باشند و 3

کنند )هر دو مجیز باشند و در مجلس اجازه حاضر(، یا یك طرف اصیل باشد و عقد را انشاء کند و طرف دیگر مالك مالکان با اجازه معامله را تصحیح 

 اجازه از یك طرف باشد، مجلس اجازه صدق می کند. در مجلس واحدی اجتماع داشته باشند. انشاء اصیل و اجازة مالكمجیز، به شرط آن که 
متوقف بر فقدان مسقطات خیار مجلس است. باید حقیقت اجازه و لوازم آن و مصداقیت آن برای مسقطات خیار تصدیق ثبوت خیار برای مالك مجیز  4

، شبهه ای از این حیث وجود ندارد. اما اگر اجازه به معنای التزام -نه دفع یا اسقاط خیار–مجلس بررسی شود. اگر اجازه صرفا انشاء یا اجازه عقد باشد 

  ش دفع حق فسخ، بعد از اجازه خیاری ثابت نیست. ر.ک. مرحوم سید یزدی و مرحوم شهیدی.به عقد باشد و لازمه ا
مساله ثبوت خیار در عقد فضولی، با توجه به اصناف فضولی، قابل تفکیك به فروعی جزئی تر است، مثل عقد فضولی غاصب و غیر غاصب. این دو  5

ما ایجاد نمی کند و در مساله  یق، فارق، برای مالك. لکن این فرست و بیع فضولی عادیا ، برای خودشبیع غاصب فضولی یك تفاوت اساسی دارند.

 موجب تفاوت ادله و حکم نمی شود. در نتیجه تفکیك فروع در این حالت مورد نیاز نیست. 
 جلس وجود ندارد. اگر عقد رخ نداده باشد، شبهه ثبوت خیار م رخ نداده است. اجرای عقد رعایت نشده است و عقد فضولی شروط 6


